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چیکده
امـروزه مباحـث مربـوط بـه حضـور اقشـار اجتماعـي در 
فضاهـاي شـهري و برخـورداري از تعاملات شـهروندي كه 
از ابعاد اساسـي توسـعه انسـاني پايدار بشـمار مـي رود، از 
مقـولات مهـم مديريت شـهري بوده كـه تاثيـرات خود را 
در مداخالت معطـوف بـه مسـاله در نظـام برنامه-ريـزي 
و جامعه شناسـي شـهري داشـته اسـت. از سـويي ديگـر، 
رويكردهاي فمنيسـتي به شهر و جنسـيت زدگي فضاهاي 
شـهر، نيازمند بررسـي ابعـاد و مولفه هاي مربـوط به خود 
در حـوزه نظـري اسـت كـه در ايـن مقالـه موردنظـر قرار 
گرفته اسـت. روش تحقيق مقاله توصيفي و تحليلي اسـت 
كـه از ابـزار گـردآوري مشـتمل بـر مطالعـات كتابخانه اي 
و اسـنادي اسـتفاده شـده اسـت. در پايان ضمن اشـاره به 
انواع رويكردها، گرايشـها، نظريه هاي فمنيسـتي شـهر، به 
تحليـل و نقـد آنهـا پرداختـه شـده و در راسـتاي ارتقـاء 
حضـور زنـان در فضاهـاي شـهري و تحقـق موانـع موجود 
بـراي رفـع اين ابعـاد جنسـيت زدگي فضايـي، راهكارها و 

پيشـنهاداتي مورد اشـاره قرار داده شـده اسـت.
واژگان كليدي: جنسـيت زدگي، فضاي شـهري، فمنيسـم، 

زنان و مديريت شـهري.
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Gender rejection of feminist critical approach to 
genealogy with emphasis on promoting the status 
of women

Abstract
Today, issues related to the presence of social strata in 
urban areas and the enjoyment of fundamental aspects of 
citizen interaction that is considered sustainable human 
development; The most important issues of urban manage-
ment, the effect of interventions focused on the issue of 
urban planning and sociology have. On the other hand, the 
gender feminist approaches to the city and damaged areas 
of the city, need to examine the dimensions and charac-
teristics of the area in question is no, in this article. The 
research is descriptive and analytical study of the collec-
tion consists of library studies and documents have been 
used. Finally, referring to a variety of approaches, trends, 
feminist theories of the city, has been analyzed and criti-
cized. In order to promote the presence of women in urban 
areas and the realization of obstacles to overcome gender 
dimensions of space and freezing guidelines and recom-
mendations have been discussed.
Key words: jender, rejection, urban space, feminism, 
women and urban management.
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مقدمه
زنـان به عنـوان نيمـی از جمعيـت فعـال کشـور دارای نقـش 
روزافـزون و فزآينـده ای در فعاليت های اقتصادی، سياسـی و 
اجتماعی هسـتند و نقـش تعيين کننده ای در بهبـود و ارتقای 
رشـد و توسـعه اقتصـادی ايفـا می کننـد. در جامعه اسلامی 
حضـور زنـان و برخـورداري از حقـوق شـهروندي یکـی از 
حقـوق اجتماعـی اوليـه زنـان به شـمار می آیـد؛ به گونـه ای 
کـه آنـان بـا انتخاب شـغل مناسـب با ظرفیتهـای خـود، آزاد 
باشـند علاوه بـر بهره منـدی از مزایـای حاصـل از تلاش 
خـود، در سـازندگی اجتمـاع نیـز سـهیم باشـند. حضورپذيري 
زنـان در فضاهاي جمعي اثرات مثبت بسـیاری بـرای خانواده 
و اجتمـاع دارد؛ به طوری کـه ضمـن فراهـم نمـودن رضایـت 
روحـی و روانـی، افزایش رفاه و ارتقاء سـطح فرهنگی، موجب 
بهره منـدی جامعـه از تـوان و تخصـص زنـان نیز می شـود؛ 
امـا دسـتیابی بـه این مهـم نیازمنـد برنامه ریزی دقیق اسـت 
کـه به طـور یقین توجـه بـه آموزه هـای دینـی و بهره گیری 
از تعالیـم اسلامی، می توانـد راه گشـای بسـیارخوبی جهـت 
موفقیت هرچه بیشـتر زنـان در عرصه فعالیت هـای اجتماعی 
از  الهـی، 1381(.  آیـت  )ر. ك:  باشـد  و فضاهـاي شـهري 
سـويي ديگـر، فضاهـاي شـهري امـروز تاحـدودي فضاهايي 
جنسـيت زده و مردسـالار هسـتند كـه امـكان حضور سـازنده 
بـه  و  مي دهنـد  كاهـش  را  جمعـي  عرصه هـاي  در  زنـان 
برخـي از چالشـهاي مورد نظـر برخي رويكردهاي فمنيسـتي 
دامـن مي زننـد؛ چنانچـه آثار و نوشـته هاى متعـددى در باب 
»فمنیسـم« بـه نـگارش درآمده انـد. در زبـان فارسـى، علـى 
رغـم تألیفـات انـدک در ایـن موضـوع، ترجمه ده هـا کتاب و 
مقالـه، کـه توسـط فمنیسـتها یا درباره فمنیسـتها بـه نگارش 
درآمـده انـد، موجودند. نوشـته هاى نویسـندگان ایرانـى غالباً 
دوم«  زنـان«1، »جنـس  »انقیـاد  ماننـد  آثـارى  از  برگرفتـه 
بـا تبعیـض جنسـى«2،  )سـیمون دوبـووار، ب ىتـا(، »پیـکار 

»درآمـدى بـر جامعـه شناسـى« )نگرش هـاى فمنیسـتى(3 ، 
و »ایدئولـوژى هاى سیاسـى«4 هسـتند. در ایـن مقاله، علاوه 
بـر اسـتفاده از آثـار مذکـور، تـا حد امکان سـعى شـده اسـت 
بـه منابعـى مراجعـه شـود کـه بـه دلیـل جدیـد بودنشـان، تا 
بـه امـروز در نوشـته هاى فارسـى مورد اسـتفاده قـرار نگرفته 
انـد؛ منابعـى کـه هـر یـک بـا برخـوردارى از غنـاى علمـى، 
بخشـهاى متعدد این مقالـه را شـکل داده اند. همچنين مقوله 
جنسـيت زدگي در فضاهاي شـهري و رويكردهاي فمينيستي 
در حـوزه انديشـه فضايـي مورد بحث قـرار گرفتـه و در پايان 
راهكارهايـي بـراي ارتقـاء جايگاه زنـان در فضاهاي شـهري 
و شـهر و خاصـه مديريـت شـهري مـورد اشـاره قـرار گرفته 

است.
مباني و ادبيات نظري

ريشه شناسي )اتيمولوژي( فمنیسم 
فرانسـوى  واژه اى  اصـل  در   )Feminism( »فمنیسـم« 
)Feminisme( اسـت کـه از ریشـه لاتینـى femina بـه 
معنـاى زن )woman( اخـذ شـده اسـت. حالـت وصفى این 
واژه در زبـان انگلیسـى و در زبان فرانسـه Feminin اسـت 
کـه از کلمه لاتینـى femininus به معنـاى »زنانه« گرفته 
شـده اسـت. در زبـان فارسـى، »طرفـدارى از حقـوق زن«، 
آزادخواهـى«  »زن  »زن بـاورى«،  زنـان«،  آزادى  »جنبـش 
و ماننـد آن معادلهایـى هسـتند کـه بـراى واژه »فمنیسـم« 
ارائـه شـده انـد. در اصطلاح، اندیشـمندان تعریـف و معنـاى 
واحـدى از فمنیسـم ارائـه نـداده . برخـى از آنهـا معتقدنـد: به 
دلیـل آن که فمنیسـم جنبش واحدى نیسـت، امـکان تعریف 
واحـد از ایـن مکتب وجود نـدارد. آنان معتقدنـد: »اگرچه تمام 
فمنیسـتها در این باره که زنان فرودسـتند و بـراى آزادى آنان 
بایـد راهکارهایـى اتخـاذ کـرد، هم عقیده اند، اما دربـاره علل 
سـتم دیدگى زنـان و راهکارهاى رسـیدن بـه آزادى، بین آنان 
اختلاف نظرهـاى اساسـى وجـود دارد« )پاملا ابـوت و کلر 
1. براي مطالعه بيشتر ر.ك: جان استوارت میل، انقیاد زنان، ترجمه علاءالدین طباطبائى، تهران، هرمس، 9731. )این کتاب 

پیش از این، تحت عنوان کنیزک کردن زنان توسط آقاى خسروریگى نیز ترجمه شده است.(
2. براي مطالعه بيشتر ر.ك: آندره میشل، پیکار با تبعیض جنسى، ترجمه محمدجعفر پوینده، تهران، نگاه، 6731.

3. براي مطالعه بيشتر ر.ك: پاملا ابوت و کلر والاس، درآمدى بر جامعه شناسى )نگرش هاى فمنیستى(، ترجمه مریم خراسانى 
و حمید احمدى، تهران، دنیاى مادر، 6731. )این کتاب در سال 0831 تحت عنوان جامعه شناسى زنان با ترجمه خانم منیژه 

نجم عراقى، توسط انتشارات نى و با افزودن ترجمه سه بخشى که در کتاب قبلى نیامده بود، منتشر شد.(
4. براي مطالعه بيشتر ر.ك: یان مکنزى و دیگران، ایدئولوژى هاى سیاسى، ترجمه م. قائد، نشر مرکز، 5731، مقاله »فمنیسم«، 

نوشته ویک ویلفورد.
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والاس، 1376، ص 15(.
واژه »فمنیسـم« از نوآور ىهـاى قـرن بیسـتم در دهه 1960 

بـوده که بـا دو اعتقاد اساسـى در ارتباط اسـت1:
1. اول آن کـه زنـان بـه دلیـل جنسیتشـان دچـار محرومیت 

و هستند، 
2. دوم ایـن کـه ایـن محرومیـت بایـد از میـان بـرود )انـدرو 

هـ ىوود، 1379، ص 409(.   
در دیدگاه دیگر، فمنیسـت کسـى اسـت که معتقد باشـد زنان 
به دلیـل جنسـیت، گرفتـار تبعیـض هسـتند. زنـان نیازهـاى 
مشـخصى دارنـد کـه نادیـده و ارضـا نشـده باق ىمانده انـد و 
لازمـه ارضـاى این نیازهـا، تغییر اساسـى در نظـام اجتماعى، 
اقتصادى و سیاسـى اسـت )یان مکنزى و دیگران، 1375، ص 
346(. بـا مراجعـه به فرهنگ هـاى معتبر انگلیسـى، م ىتوان 

دو مفهـوم اساسـى و مهم از فمنیسـم برداشـت کرد:2  
1.فمنیسـم آموزه اى اسـت که از حقوق مسـاوى برابر زنان با 
مـردان در امـور اجتماعى، اقتصادى و سیاسـى دفاع م ىکند. 

2.فمنیسـم جنبش سـازمانی افته اى اسـت که براى به دسـت 
آوردن حقـوق اجتماعـى، اقتصـادى و سیاسـى زنـان شـکل 

گرفته اسـت. 
رکـن خلاصـه  دو  در  را  خـود  معرفت‌شناسـی  فمنیسـت‌ها 

کرده‌انـد:
1.یکـی انتقـاد از اصالـت فـرد و دیگـری نقـش و جایـگاه 
معرفـت. تمـام تلاش فمینیسـت‌ها معطوف به این اسـت که 

اولًا معرفـت زنانـه بـا معرفـت مردانـه متفاوت اسـت، 
2.ثانیـاً معرفـت زنانـه امتیـاز و ویژگـی خاصـی بـه معرفـت 
مردانـه دارد. بنابرایـن ادعـای اول آنها در باب معرفت‌شناسـی 

ایـن اسـت کـه معرفت بـا جنسـیت متفاوت اسـت.
پيشينه شناسي فمنیسم 

فمنیسـم یا اندیشـه فمنیسـتى از چه زمانى آغاز شـده اسـت؟ 
انـدرو وینسـنت معتقـد اسـت: چهـار دیـدگاه مهـم در بـاب 

خاسـتگاه اندیشـه فمنیسـتى وجـود دارند3:  

1.تاریـخ فمنیسـم بـه سـپیده دم آگاهـى بشـر برمـى گـردد. 
»سـوزان گریفیـن« در کتـاب »زنـان و طبیعـت« و »آنـدره 
میشـل« در کتـاب »فمنیسـم«، بـه نوعـى بـه ایـن دیـدگاه 
گرایـش دارنـد. آنـان سـعى م ىکننـد فمنیسـم را از زمـان 

ماقبـل تاریـخ مـورد مطالعـه قـرار دهنـد. 
2.تاریـخ فمنیسـم به آغاز قـرن پانزدهم ملیادى برم ىگردد. 
ایـن نوع نـگاه متأثر از کتاب »شـهر بانوان« )1405(، نوشـته 

»کریسـتینا دوپیزان« است. 
3.تاریـخ فمنیسـم بـه قـرن هفدهـم تعلـّق دارد. »آفرابـن« 
)1680ـ 1640( تأثیـر بسـزاىی در شـکل گیرى ایـن نوع نگاه 

است.  داشـته 
4. تاریـخ فمنیسـم بـه اواخـر قـرن هجدهـم پـس از انقلاب 
فرانسـه برمـى گـردد. مشـهورترین دیـدگاه همیـن دیـدگاه 
چهارم اسـت؛ دیدگاهى که »وینسـنت« معتقد اسـت احتمالا 
ولسـتون  خانـم »مـرى  باشـد.  نظرهـا  جـزو صحیح تریـن 
کرافـت« بـا نوشـتن کتـاب »حقانیـت حقـوق زن« )1792( 
شـاخص ترین فردى اسـت که توانسـته اسـت در ایـن دوران 
فمنیسـم را مطرح نمایـد )اندرو وینسـنت، 1378، ص 248 تا 

.)251 ص 
پـس از انقلاب فرانسـه، فمنیسـم داراى سـه مـوج مهم بوده 
اسـت؛ امواجـى کـه بـا اعتـدال و حالت میانـه آغـاز و پس از 
رسـیدن بـه اوج افـراط، امـروزه با رویکـرد تعدیلى بـه اهداف 

خویـش ادامه مـى دهند:
1.مـوج اول: مـوج اول در سـال 1830 شـروع شـد. »مرى 
ولسـتون کرافـت« بـا نوشـتن کتـاب »حقانیت حقـوق زن« 
)1792( تأثیـر اصلـى را بـر ایـن مـوج گذاشـت. پـس از وى، 
»جـان اسـتوارت میـل« بـا همـکارى همسـر اولـش، هـرى 
تیلـور، کتـاب »انقیـاد زنـان« )1869( را نوشـت کـه تأثیـر 
مهـم بعـدى را بـر ایـن مـوج گذاشـت. نـگارش ایـن کتـاب 
در حالـى صـورت گرفت کـه زنـان در دوره ویکتوریـا، در اوج 
سـرکوب بـه سـر م ىبردنـد. م ىتـوان گفت: اساسـاً اندیشـه 

1.براي مطالعه بيشتر ر.ك: اندرو هى وود، درآمدى بر ایدئولوژى هاى سیاسى، ترجمه محمدرفیعى مهرآبادى، تهران، وزارت 
امورخارجه، 1379، ص 409. 

 Random House, Webster's Dictionary, 1999; Microsoft Bookshelf  0002; Merriam Webster's Collegiate Dictionary  
 399; The American Heritage Dictionary, 7991

1.براي مطالعه بيشتر ر.ك: اندرو وینسنت، ایدئولوژى هاى مدرن سیاسى، ترجمه مرتضى ثاقب فر، تهران، ققنوس، 1378ص 
248 تا ص 251.
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حقـوق لیبـرال سـنتى، زمینـه اصلى بـروز این موج به شـمار 
م ىرود؛ دیدگاهى که برخاسـته از اندیشـه »جـان لاک« بود. 
گسـترش حقوق مدنى و سیاسـى، بـه ویژه اعطـاى حق رأى 
بـه زنـان، خواسـته و هـدف اصلـى ایـن مـوج بـود. البتـه در 
کنـار هـدف اصلى، اهـداف فرعى نیز وجـود داشـتند. ازجمله 
ایـن اهـداف م ىتـوان به دسـتی ابى زنـان بـه کار، آموزش، 
بهبـود موقعیـت زنان متأهّـل در قوانیـن، حق برابر بـا مردان 
بـراى طلاق و متارکـه قانونـى و مسـائل پیرامـون ویژگـى 
هـاى جنسـى اشـاره کرد )پاملا ابـوت و کلر والاس، پیشـین، 

ص209(.
2. مـوج دوم: مـوج دوم فمنیسـم از دهـه 1960 آغـاز مـى 
شـود. »سـیمون دوبـووار« بـا نوشـتن کتـاب »جنـس دوم« 
)1949( و »بتـى فریـدن« بـا نـگارش کتـاب »زن فریـب 
خـورده«، )1963( تأثیـر اصلـى را در برانگیختـن ایـن مـوج 
داشـتند. از دیگـر متفکـران مهـم در ایـن مـوج، مـى تـوان 
بـه »کیت میلـت«، نویسـنده »سیاسـت جنسـى« )1970( و 
»جرمایـن گرییـر«، نویسـنده »خواجـه زن« )1970( اشـاره 
کـرد. مـوج اول تا حدّى توانسـت وضعیت زنـان را در رابطه با 
برخى از مسـائل بهبود بخشـد. گسـترش آمـوزش و پرورش، 
شایسـتگى زنـان براى ورود به مشـاغل متعدد، قانونى شـدن 
سـقط جنیـن، پرداخت دسـت مزد برابـر به زنـان، برخوردارى 
از حقـوق مدنـى برابـر و گسـترش امکانـات تجدیـد موالید از 
جملـه نتایـج مهم تلاش ها در مـوج اول بودنـد. موفقیت در 
ایـن زمینـه هـا موجب شـد برخـى از فمنیسـت ها بـه دنبال 
برداشـتن گام هاى بعدى باشـند )اندرو وینسـنت، 1378، ص 

.)251
3. مـوج سـوم: مـوج سـوم فمنیسـم از اوایل دهـه 1990 
آغاز مى شـود. فمنیسـم، کـه در دهه هـاى 1960 و 1970 در 
اوج خـود به سـر مى بـرد، در اواخر قرن بیسـتم با مشـکلات 
زیـادى مواجـه شـد و در نتیجه، در سـرازیرى انحطـاط افتاد. 
جنبـش  درون  در  آشـکارى  دسـته بند ىهاى  و  شـکافها 
زنـان بـه وجـود آمدنـد. دولـت هـاى تاچـر و ریـگان در دهه 
1980، آشـکارا بـا ایـن نهضـت سـتیز کـرده، خواسـتار اعاده 
از دسـت رفته »ارزشـهاى خانوادگـى« شـدند. فمنیسـت هـا، 
کـه به بسـیارى از اهداف اصل ىشـان دسـت یافتـه بودند، آن 
قـدر بـه سـمت افراط پیش رفتنـد که حتى نهضت مـردان در 

حال شـکل گیرى بود. این مسـائل باعث شـدند فمنیسـم در 
اوایـل دهـه 1990 یـک فراینـد اعتـدال را تجربه کنـد. جناح 
مبارز و انقلابى آن کنار گذاشـته شـد و به سـتایش و اهمیت 
بـه دنیـا آوردن فرزنـد و نقش مـادرى پرداخته انـد )اندرو هى 

وود، پیشـین، ص 44(.
گرایش هاى فمنیستى و جامعه شناسي شهر

تبعیـض  »رفـع  و  »برابـرى«  لیبرالـى«:  1.»گرایـش 
جنسـى« مهم تریـن محـور مطالعـات فمنیسـم لیبـرال بوده 
اسـت. لیبرال هـا، به مقتضاى فردگرایـى معتقدند که تمایزى 
میـان زن و مـرد وجـود نداشـته و جنسـیت زنـان هیـچ گونه 
ارتباطـى بـا برخـوردارى یـا عدم برخـوردارى از حقـوق مدنى 
نـدارد. زنـان از قابلیت قدرت تعقـل کامل برخوردار بـوده و از 
ایـن رو، اسـتحقاق برخـوردارى از تمـام حقوق انسـانى را دارا 

هسـتند )پاملا ابـوت و کلـر والاس، 1376، ص 246(.
2. »گرایـش مارکسیسـتى«: محـور عمـده مطالعـات 
فمنیسـم مارکسیسـتى در زمینه »برابرى« و »حذف سـرمایه 
دارى« اسـت. بـه نظـر ایـن دسـته از فمنیسـت ها، سـرمایه 
دارى مشـکل عمـده نابرابـرى میـان زنـان و مـردان اسـت. 
سـرمایه دارى اساسـاً باعـث دو سـتم بـر زنـان شـده اسـت: 
اول آن کـه زنـان را از کارمـزدى بـاز داشـته و سـپس نقـش 
آنـان را در حـوزه خانگى تعیین کرده اسـت. به عبـارت دیگر، 
کار بـى مـزد زنـان در مراقبت از نیـروى کار و پرورش نسـل 
بعـدى کارگـران، بـه سـرمایه دارى سـود مـى رسـاند و براى 
بقـاى آن ضـرورت دارد )پاملا ابـوت و کلر والاس، پیشـین، 

صـص 249-248(. 
»حـذف  و  زنـان«  »نجـات  رادیکالـى«:  »گرایـش   .3
مردسـالارى« محـور اصلى مطالعات و مطالبات این دسـته از 
فمنیسـت ها هسـتند. این گرایش در مطالعات فمنیسـتى آن 
قـدر حایز اهمیت اسـت که حتـى برخى از محققـان معتقدند: 
جنبـش اصلـى فمنیسـم در واقـع همیـن گرایـش رادیکالـى 
اسـت. بـر اسـاس این نگرش، بـه دلیل آن که هیـچ حوزه اى 
از جامعـه از تبییـن مردانـه برکنـار نیسـت، نابرابـرى هـاى 
جنسـیتى ناشـى از نظـام مسـتقل مردسـالارى اسـت )انـدرو 

وینسـنت، پیشـین، ص 286(. 
4.»گرایش سوسیالیستى«: حذف نظام »سـرمایه دارى« 
و »مردسـالارى« محـور مطالعـه فمنیسـتها در ایـن نگـرش 
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هسـتند. فمنیسـتهاى سوسـیال معتقدند: براى فهم مشکلات 
زنـان و رهایـى از آنهـا بایـد هـر دو نظـام سـرمایه دارى و 
مردسـالارى را بـه طـور همزمـان مـورد مطالعـه و ارزیابـى 
قـرارداد، کـه از ایـن نظـر ایـن یـک نگرشـى »دوگانه گـرا« 

ست. ا
نیـز »حـذف  گرایـش  ایـن  5. »گرایـش پسـانوگرا«: 
مردسـالارى« را محـور عمـده مطالعـات خویـش قـرار داده 
اسـت. پسـانوگراها بـه دلیـل آن کـه با ارائـه هرگونه تفسـیر 
واحـد و جهـان شـمول از جهـان مخالفـت م ىکننـد، در باب 
مسـائل زنان نیـز معتقدند: همه نگرش هاى فمنیسـتى چون 
در جهت ارائه تفسـیرى واحد و جهان شـمول از زنان برآمدند، 
دچار مشـکل هسـتند. به نظر این دسـته از فمنیسـتها، اساساً 
ارائه تفسـیرى واحـد و کلى در باب واقعیـت، حقیقت، معرفت 
اخلاق و سیاسـت، در واقع تداوم فرهنگ مردسـالارانه اسـت، 
در حالـى کـه در مقابـل ایـن گونـه تفسـیرها، چندگانگـى و 

کثـرت امـرى مطلـوب و ضـرورى بـه نظر مى رسـد. 
6.»گرایـش اسلامی«: فمینیسـم اسلامى اصطلاحـى 
اسـت کـه در چنـد سـال اخیـر، بـه ادبیـات دفـاع از حقـوق 
بخشـى  اسلامى  کشـورهاى  برخـى  در  و  راهی افتـه  زنـان 
از زنـان را بـه خـود جـذب نمـوده اسـت. از اواخـر قـرن 19 
ملیادى، اندیشـه‏هاى زن‏گرایانـه غربى توسـط آثـار مکتوب 
نویسـندگان مسـلمانِ آشـنا به غرب، به کشـورهاى اسلامى 
راه یافت. شـاید کشـور مصر اولین کشـور اسلامى باشـد که 
اندیشـه‏هاى فمینیسـتى بـه آن راه یافتـه باشـد. از مهم‏ترین 
آثـار زن‏پژوهـى ایـن دوره م‏ىتوان بـه کتاب »المـرأة والمرأة 
الجدیدة«، نوشـته قاسـم امین، اشـاره کرد. وى سـعى نمود بر 
اسـاس دیـدگاه تجددگرایانـه، بـه تفسـیر و تأویـل آموزه‏هاى 
دینـى بپـردازد؛کارى کـه امـروزه بسـیارى از فمینیسـت‏هاى 
اسلامى به آن مشـغولند؛ یعنـى بخش مهمـى از تلاش خود 
را صـرف مبـارزه درون دینى بـراى حاکمیت نـگاه زن‏گرایانه 
م‏ىکنـد. در ایـران، اندیشـه دفـاع از حقـوق زنـان همزمان با 
مشـروطه مطرح شـد. در ابتدا، نویسـندگان ضرورت بهداشت 
زنـان را بـه عنـوان اولویـت و حقـوق زنـان را در رتبـه بعدى 
مطـرح کردنـد. پدیـده فمینیسـم اسلامى کـه خـود را داراى 

مبانـى تئوریـک خاصـى م‏ىداند و بر اسـاس یـک جهان‏بینى 
تعریـف شـده بـه تحلیـل دیـن و آموزه‏هـاى م‏ىپـردازد، در 
ایـران عمـرى کمتـر از دو دهـه دارد و بـه دو دلیـل قـوت 

گرفت:
1. بافـت دینـى و مذهبـى جامعـه که نگرشـى خـاص درباره 

زن دارد؛
2. نظـام حکومـت دینـى که بـه مقتضاى آن حقوق اسلامى 
ماننـد حقـوق جزایـى، مدنـى و سیاسـى اعمال م‏ىگـردد؛ که 
اجـراى ایـن قوانیـن در نظـام اجتماعـى چالش‏هایـى را بیـن 
نگـرش سـنتى و نویـن دربـاره مسـائل زنـان به وجـود آورده 
اسـت. بعـد از پیـروزى انقلاب اسلامى، گروهـى از ایرانیانِ 
مخالـف نظـام بـه غـرب مهاجـرت کردنـد. از میـان آنـان، 
عـده‏اى سـلطنت و عده‏اى مخالـف حکومت دینـى بودند. در 
دهـه 60، تعـدادى از گروه‏هـاى چـپ و مارکسیسـت به آنان 
ملحـق شـدند. در ابتـدا، بیش‏تـر فعالیـت آنها مقابله سیاسـى 
بـا انقلاب اسلامى بـود؛ امـا به مـرور و به تبـع تحلیلگـران 
غـرب، بـه ایـن نتیجه رسـیدند که بایـد راه‏کارهـاى فرهنگىِ 

بلنـد مـدت را بـراى مقابلـه برگزینند. 
واژگان شناسي جنسيت و شهر

فمنیسـتها از دهـه 1960 بـه بعـد، مباحـث متعـددى را مورد 
بحـث قـرار دادنـد. در ایـن میـان، بـه نظـر م ىرسـد برخـى 
از آن مباحـث جلـوه بیش تـرى نسـبت بـه دیگـر مباحـث 
داشـته اسـت. بحث از جنسیت، مردسـالارى، حوزه عمومى و 
خصوصـى، خانـواده و دین از جمله مباحثى هسـتند که تقریباً 
همـه گرایش هـاى فمنیسـتى، بـه ویـژه گرایـش افراطى، در 

بـاب آن مطالبـى را بیان داشـتند:
1.»جنسـیت«: جنسـیت قو ىترین و مهم ترین تقسیم بندى 
اجتماعـى اسـت. از نظـر فمنیسـتها، جنسـیت هماننـد طبقـه 
اجتماعـى، نـژاد و یـا دیـن، یـک طبقه بنـدى مهـم اجتماعى 
شـان  آمـوزه  در  هـا  سوسیالیسـت  کـه  همچنـان  اسـت. 
»سیاسـت طبقاتـى« را بـه کار مـى برنـد، فمنیسـتها نظریـه 
»سیاسـت جنسـى« را ارائـه مـى دهنـد. به نظر فمنیسـت ها 
»جنسـیت گرایـى« بـه عنـوان شـکلى از ظلم محسـوب مى 
گـردد کـه مشـابه »نژادپرسـتى« اسـت1 )انـدرو هـى وود، 

1.فمنیستها معتقدند: اساساً باید بین Sex و Gender )جنس و جنسیت( فرق گذاشت. »سکس« یا »جنس« فقط مربوط به 
جنبه هاى زیستى است در صورتى که »جندر« یا »جنسیت« چارچوب نقش زنان را از نظر اجتماعى مشخص مى سازد. در 
چارچوب اجتماعى است که هر چیزى مربوط به زن یا مرد منهاى اعضاى جنسى آنان با تغییر و تعدیل محیط اجتماعى و 

فرهنگى، مى تواند در زنان تغییرات و تحولات بسیارى ایجاد کند.
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پیشـین، ص417(.
نگاهـى  هـا  فمنیسـت  خانـواده«:  و  2.»دین گرايـي 
بدبینانـه به دیـن و خانواده دارنـد. به نظر آن ها، دین سـاخته 
و پرداختـه مـردان بـوده اسـت تـا از طریـق آن بتواننـد زنان 
را تحـت سـلطه خویـش قـرار دهنـد. خانـواده نیـز موجـب 
تحقیـر و تبعیـض زنـان اسـت. خانـم مارتـا ناسـبام معتقـد 
اسـت: ب ىرحمانه تریـن تبعیـض هـا نسـبت بـه دختـران از 
محیط خانواده شـروع مى شـود. همچنین »سـیمون دوبووار« 
م ىگویـد: بـه هیـچ زنى نباید اجـازه داد تا در خانـه بماند و به 
امـر پرورش کودکانـش بپـردازد. جامعه باید بکلـى تغییر کند 
و بـه زنـان اجـازه ندهد کـه فقط وظیفه پـرورش فرزنـدان را 

بـر عهده گیرنـد )رابـرت اچ. بـورک، پیشـین، ص466(.
3.»حـوزة عمومی و خصوصی«: تقسـیم حـوزة عمومی 
و خصوصـی یکـی از عوامل مهم نابرابری جنسـیتی در جامعه 
اسـت. »جیـن بتکـه الشـتین« در کتـاب »مرد عمومـی، زن 
خصوصـی« ایـن مسـأله را بـه طور مفصّـل مورد بحـث قرار 
داده اسـت. بـه نظـر وی معمولًا قلمرو عمومـی زندگی که در 
برگیرندة سیاسـت، کار، هنر و ادبیات اسـت در انحصار مردان 
بـوده اسـت در حالی کـه زنان محـدود به یک زندگی اساسـاً 
خصوصـی شـده اند کـه متمرکز بـر خانـواده و مسـئولیتهای 
خانگـی اسـت. اگـر سیاسـت فقـط در درون قلمـرو عمومـی 
صـورت میگیرد، پس نقش زنان و مسـأله نابرابری جنسـیتی، 
مسـائلی کـم اهمیّت به لحاظ سیاسـی یا اساسـاً فاقد اهمیّت 
هسـتند. زنـان نیـز کـه محـدود بـه ایفـای نقـش خصوصی 
خانـم خانـه دار و مادر شـده اند، در واقع از سیاسـت محرومند. 
بنابراین فمنیسـتها کوشـیدند تا تقسـیم بندی »مرد عمومی« 

و »زن خصوصـی« را درهم شـکنند.
4.»دیـن و خانـواده«: فمنیسـتها نگاهی بدبینانـه به دین 
و خانـواده دارنـد. بـه نظـر آنها دین سـاخته و پرداخته دسـت 
مـردان بـوده تـا از طریـق آن بتواننـد زنـان را تحـت کنتـرل 
وسـلطه خویـش قـرار دهنـد. خانـواده نیـز موجـب تحقیـر و 
تبعیـض زنان اسـت. خانم مارتا ناسـبام معتقد اسـت بیرحمانه 
تریـن تبعیضهـا نسـبت به دختـران از محیـط خانواده شـروع 
میشـود. همچنیـن سـیمون دوبـووار میگویـد بـه هیـچ زنـی 
نبایـد اجـازه داد تـا در خانـه بماند و به امر پـرورش کودکانش 
بپـردازد. جامعـه بایـد بـه کلـّی تغییـر کنـد و بـه زنـان اجازه 

ندهـد کـه فقـط وظیفه پـرورش فرزنـدان را بر عهـده گیرند. 
نقد و ارزیابى تحليلي فمنیسم 

تعـدد گرایش ها در فمنیسـم نشـانگر ناسـازگارى، اختلافات، 
عدم تحمّـل و نقـد درونـى حامیـان آن در ایـن مکتب اسـت. 
رادیکالـى  »فمنیسـم  فمنیسـتى،  هـاى  گرایـش  میـان  در 
)افراطـى(« مخرّب تریـن و عقـب افتـاده تریـن جنبـش دهه 
اگرچـه   .) پیشـین، ص439  بـورک،  اچ.  )رابـرت  اسـت   60
دیگـر گرایش هـا همگـى نیازمنـد نقـد هسـتند، امـا آنچـه 
امـروزه نقـد آن از اهمیـت لازم برخـوردار اسـت، »فمنیسـم 
رادیکالـى« اسـت. نقد این جنبـش نیازمند کاوشـى عمیق در 
برخى حوزه هاى معرفتى همچون هسـتى شناسـى، شـناخت 
شناسـى و انسـان شناسـى اسـت. امـا دیگـر گرایـش هـاى 
فمنیسـتى عمومـاً نیازمنـد نقدى سـطحى و رویین در مسـأله 
فمنیسـم هسـتند؛ چراکه اساسـاً نقدهاىی که در حوزه معرفتى 
و اندیشـه اى بر مکاتب لیبرالیسـم، مارکسیسـم، سوسیالیسم 
مسـأله  طبیعـى  اى  گونـه  بـه  م ىشـوند  وارد  پسـانوگرا  و 
فمنیسـم را نیـز در برخواهنـد گرفـت، امـا وضعیت فمنیسـم 
رادیـکال بدین گونـه نیسـت. »فمنیسـم رادیـکال« مکتب یا 
بـه عبـارت بهتـر، جنبشـى اسـت کـه اصلاً در باب زنـان و 
رهایـى آنـان شـکل گرفتـه اسـت. از ایـن نظـر، شـاید بتوان 
حـق را بـه کسـانى داد کـه معتقدنـد: فمنیسـم واقعـى همان 
»فمنیسـم رادیـکال« اسـت. بـه برخـى از ابعـاد و معضلات 
سیاسـى، اجتماعـى و فرهنگى این جنبش، کـه عموماً از زبان 

غرب ىهـا بیـان شـده انـد، فهرسـتوار اشـاره مى شـود: 
1. جنبـش فمنیسـم منظـرى تک بعـدى به تمـام جنبه هاى 
زندگـى انسـان دارد. ایـن جنبـش تمـام بدبختـى ها و شـرور 
جهـان را در اثـر تسـلط مردهـا بـر زنـان دانسـته و خواهـان 
حـذف مـردان در تمـام عرصه هـاى اجتماعى اسـت، درحالى 
کـه زندگـى در ایـن جهـان و بقا و تـداوم آن ناگزیـر از تعامل 
زن و مـرد در زندگـى اجتماعى اسـت. بنابرایـن، عدم توجه به 
مکمّـل بـودن زن و مرد و برترى یا فرودسـتى هـر یک از دو 
جنـس بـزرگ ترین خطاى این دسـته از فمنیسـت هاسـت.

2. روح حاکـم بـر جنبـش فمنیسـتى همـان روح دیکتاتورى 
اسـت. فمنیسـم به فرد اجازه نمـى دهد تا بـراى خود تصمیم 
گیـرى نمایـد و بیندیشـد؛ حتـى در تفکر خصوصى اشـخاص 
هـم مداخلـه مى کنـد. به فـرد اجازه ابـراز وجود نمـى دهد و 
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کوچـک تریـن فعالیت هـاى افـراد را تحت نظـر دارد؛ چراکه 
اساسـاً ایـن جنبـش مدعـى مهـار تمام بخـش هـاى زندگى 
بشـر اسـت. فمنیسـت هـا در آن واحـد، ضـد بـورژوا، ضـد 
کاپیتالیسـت، ضـد خانـواده، ضـد دیـن و ضـد روشـن فکرند 

)رابـرت اچ. بـورک، پیشـین، ص 346(. 
تحمیـل  زنـان  بـر  سـنگینى  مسـؤولیت هاى  فمنیسـم   .3
کـرده اسـت. زنى کـه در گذشـته، روش و شـیوه زندگى اش، 
انتخابـش و اصـولا برنامـه ادامـه حیاتش در ایـن جهان براى 
وى مشـخص و معلـوم بـود، امـروز بایـد در کلیه مـوارد، تنها 
خـودش تصمیـم گیرنده اصلى باشـد و این همه مسـؤولیت و 
تصمیـم، کـه هر زنـى در جامعه امـروزى با آن مواجه اسـت، 
بـه حدى سـنگین مى باشـد کـه براى عـده بسـیارى از زنان 

در غـرب بـه مـرز غیرقابل تحمّلى رسـیده اسـت.
4. بهـا نـدادن به شـریف ترین حرفـه زنان یعنى »مـادرى« و 
»خانـه دارى«، یکـى از کریه تریـن و زشـت ترین چهره هاى 
فمنیسـت هاسـت؛ حرفه اى که اساسـاً به لحـاظ توانا ىیهاى 
جسـمى و روحـى، تنهـا زناننـد کـه م ىتواننـد بـه خوبـى از 

عهـده آن برآینـد و مـردان هرگز قـادر به اداره آن نیسـتند. 
5.مبـارزه بـا فمنیسـم امرى بسـیار مشـکل اسـت. فمنیسـم 
حقیقتـاً اسـتعداد مؤثرى در تهدید و ایجاد وحشـت در دیگران 
دارد. بـراى مـردان جلوگیـرى از رشـد فمنیسـم و برشـمردن 
حرف هـاى خلاف واقـع آنـان بسـیار مشـکل اسـت. اگـر 
مـردان خطـر رویارویـى بـا فمنیسـت ها را نادیـده بگیرنـد و 
مشـت بسـته آنـان را باز کنند، مسـلماً مـورد اتهام دشـمنى و 
خصومـت بـا زنـان و حقـوق آنـان قـرار خواهند گرفـت. آنان 
مـردان را متهـم خواهنـد کـرد کـه بـا نادیـده گرفتـن حقوق 
زنـان، قصدشـان خوارشـمارى آنـان و بازپس گیـرى حقوقى 
اسـت کـه تـا به حـال به آنـان تفویـض کرده انـد. آنـان ادعا 
خواهنـد کـرد کـه مـردان علاقه مندنـد تا زنـان را دوبـاره به 
موقعیـت گذشـته ـ یعنى فرمانبـردارى از مـردان ـ بازگردانند. 
مردانـى کـه از ایـن اتهامات وحشـت دارند، حـزم و احتیاط را 

اند. برگزیـده 
نقد و ارزيابي تحليلي فمنيسم اسلامي

فمینیسـم، حتى در بهترین نوع برداشـت )فمینیسم اسلامى(، 

در مـوارد زیـادى بـا اصول اسلامى همخوانى نـدارد و از نظر 
جامعه ايراني مطرود اسـت. مشـکل زنان در جوامع اسلامى، 
بـه ویـژه ایـران، از یـک طرف بـه فرهنگ اجتماعى و سـنت 
ناصـواب و عـدم اجـراى صحیح قوانینى اسلام بـر م‏ىگردد 
و از سـوى دیگـر، بـه سـبب عـدم شـناخت زنـان از حقـوق 
اجتماعـى و اسلامى خودشـان اسـت. زنـان به دلیـل این که 
ابـزار و امکانـات لازم بـراى اجراى قوانین را در دسـت ندارند، 
دچـار محرومیـت و ظلـم م‏ىگردنـد. ایـن بدیـن معنا نیسـت 
کـه زن مسـلمان بـراى احقاق حقوق خـود به فمینیسـم پناه 
ببـرد؛ چون اسلام از نظـر محتوا و اصول، غنى اسـت و براى 
حفـظ و صیانـت زن، نیازى به فمینیسـم نم‏ىبیند. فمینیسـم، 
حتـى فمینیسـم اسلامى، بـا وضعیـت اعتقـادى و فرهنگـى 
زن مسـلمان سـنخیتى نـدارد و نم‏ىتوانـد بـه دفـاع از حقوق 
آنـان بپـردازد. فمینیسـت‏هاى اسلامى بجـاى کشـف و حل 
مسـائل و معضلات جامعـه زنـان، به دنبـال مسئله‏سـازى و 
ایجاد شـبهه براى زن مسـلمان هسـتند. فمینیسم اسلامى به 
عنـوان یـک جنبـش، بـه طـور کلـى از دو ناحیه رنـج م‏ىبرد 
و نم‏ىتوانـد پاسـخ‏گوى نیازمند‏ىهـاى زنان مسـلمان باشـد: 

1. از لحاظ بینش و ایدئولوژى و بنیه علمى ضعیف است؛
2. از یـک مکانیسـم مناسـب بـراى موضع‏شناسـى مسـائل 

اسـت.  جدیـد محروم 
زنان و مديريت شهر

مطالعـات و منابـع گوناگـون از کشـورهای مختلـف نشـان 
می دهـد کـه افزایـش زنـان در جایگاه هـای مدیریتـی، بـه 
ویـژه در مقایسـه با تعـداد زنان شـاغل، هنوز نامتعادل اسـت 
)»کرافـورد« ، 1933؛ »کوتیـس« ، 1993؛  بنقل از کجباف و 
همـکاران، 1387، ص 134(. در حـال حاضـر جامعـه صنعتی 
چـون در تمـام حـوزه هـا متکی بـه حاکمیـت مردانه اسـت، 
در برخـی عرصه هـا کـه نیاز بـه روحیـات غالب زنان اسـت، 
ضعیـف عمـل مـی کنـد؛ لـذا می تـوان در آن زمینه هـا از 
مدیریـت زنانه بهـره گرفت؛ لذا با بررسـی و ارزیابـی اقدامات 
شـهرداری کلانشـهر تهـران در ایـن رابطـه بـه راهکارهایی 
چنـد در راسـتای توسـعه و ارتقاء حضـور کارآمد این قشـر در 
سـطوح مشـارکت پذیری و مدیریتـی امـور شـهری پرداختـه 
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می شـود. 1
زنـان اغلب نسـبت بـه محیـط زندگی خـود حسـاس تر بوده 
و بیشـتر بـه دنبـال تحولات مثبت آن هسـتند، ایـن در حالی 
اسـت کـه مـردان بـه خاطـر سـطحی نگـر بـودن نسـبت به 
برخـی مسـائل، دیرتـر واکنش نشـان می دهند. حضـور زنان 
در فضـای شـهری نـا خـودآگاه آن فضـا را بـه لحـاظ روانـی 
قابـل اطمینـان تـر می کنـد و ایـن اطمینـان زمینـه را بـرای 
بـروز سـایر اتفاقـات سـازنده شـهری فراهـم مـی آورد و در 
پاکسـازی رفتـاری- ادراکـی محیـط میسـر بوده و مـی تواند 
بـه حذف گـروه هـا و رفتارهای ناهنجـار بیانجامد. از سـويي 
ديگـر، فضـای شـهری، جایی اسـت که سـاکنین یک شـهر 
را بی بهانـه کنـار هـم قـرار داده و بـه ارتبـاط وجـودی شـهر 
و انسـان شـهری معنـا  می بخشـد و بـه سـبب آن، حافظـه 
اجتماعی هر شـهروند مملو اسـت از خاطره های شـهری که 
در آن زندگی می کند و به آن احسـاس تعلق خاطر دارد. حال 
اگـر این شـهر تنها نیازهای شـهری قشـر و یـا جنس خاصی 

از سـاکنین را بـرآورده سـازد، از لحـاظ عملکـردی تبدیـل به 
فضایـی تک بعدی می شـود که بسـیاری از اتفاقـات مثبت و 
سـازنده از آن حذف می شـود. بـرای جلوگیـری از این حادثه، 
اولیـن قـدم سـاماندهی شـهر و فضاهای شـهری بـه نحوی 
اسـت کـه پذیرای تمامی زنـان و مردان باشـد؛ چراکه هریک 
از ایـن دو گـروه، بـه واسـطه ویژگـی های جسـمی، روحی و 
رفتـاری خـود، خصوصیـات ویژه ای را به محیط می بخشـند. 
از ایـن روی، توجـه به مسـائلی که زنـان را وادار بـه دوری از 
عرصه هـای همگانـی و حضـور کمرنـگ در شـهر می کننـد 
و چـاره جویـی بـرای آن، بسـیار حائـز اهمیـت مـی باشـد. از 
دیـدگاه نظریه نیازهای انسـانی و نقـش آن در تأمین رضایت 
و سـعادت شـهروندان دو متغیر اساسـی وجود دارد که عبارت 
اسـت از »جنـس« و »سـن«. اگر چـه نیازهای اساسـی همه 
انسـانها مشترک اسـت ولی در واقع شـیوه بروز و ارضای آنها 
کاملا یکسـان نیسـت. بدیهی اسـت کـه الگوهـای رفتاری 
زنـان و مـردان در مکانهـا و فضاهـای شـهری یکـی نیسـت 

1.جایگاه زنان در سطوح مدیریتی و بررسی و آسیب شناسی عدم مشارکت پذیری آنها در سطوح مدیریتی از جمله مهمترین 
مواردی است که انتظار می رود در فرآیند برنامه ریزی راهبردی سطوح مدیریتی شهر مورد بررسی قرار گیرد، در ادامه به برخی 

از تحقیقات در این رابطه به اختصار اشاره می شود: 
)*( از بررسی اطلاعات 40 کشور راجع به توسعه انسانی بر اساس آخرین آمار بین المللی سال 1998 و تاثیر آن بر میزان 
فعالیت زنان چنین نتیجه گیری می شود که کشورها می توانند در زمینه فعالیت اقتصادی زنان در سطوح بالای شغلی سرمایه 
گذاری کنند و شاهد رشد توسعه انسانی باشند. مواردی که مورد آزمون و تایید قرار گرفته عبارتند از: عدم دسترسی زنان به 
تخصص های بالا، حضور فیزیکی در محل کار، ساعت های کار، مشکل ایاب و ذهاب، مشکل ترکیب نقشهای مادری- همسری 

با کار بیرون خانه )بابایی زکلیلی، 1385، ص 59(. 
)*( اسفیدانی موانع دستیابی زنان به پست های مدیریت در وزارت خانه های کشور را مورد بررسی قرار داده است. طبق نتایج 
تحقیق عدم قرارگیری زنان در پست های مدیریتی، به مردسالاریِ فرهنگ سازمانی و همچنین نگرش مدیران مرد در وزارتخانه 

های مستقر در تهران معطوف می باشد« )لهسایی زاده و بوستانی، 1385(.
السادات زاهدی مسئولیت های  ایران توسط دکتر شمس  ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی  نتایج مقاله   )*( طبق 
احراز مشاغل  ها، شرایط  و روش  ها  رویه  مقررات  و  قوانین  انسانی،  منابع  و عوامل سازمانی شامل سیاست های  خانوادگی 
مدیریتی، در اقلیت بودن زنان، سبک های مدیریتی، موانع ارتباطی، جو و فضای سازمانی، عوامل فرهنگی، مانع ارتقای زنان 

در سطوح مدیریتی در ایران است )زاهدی، 1382، ص 17(. 
)*( تحقیقی تحت عنوان بررسی نگرش کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان به مدیریت زنان و موانع ارتقای زنان 
به جای گاه های مدیریتی در سال  1387 توسط محمد باقر کجباف و ملیحه سادات کاظمی انجام شده است. نتایج نشان داد 

که مردان نسبت به مدیریت زنان نگرشی منفی دارند و عوامل فردی و شخصیتی را از موانع مدیریت آنان می دانند.
  )*( محمد علی بابایی زکلیکی پژوهشی با عنوان چالش های زنان برای دستیابی به مشاغل مدیریتی در سازمانهای دولتی در سال 
1387 انجام داده است. طبق بررسی ها در سالهای اخیر تعداد زنان ارتقا یافته به مشاغل مدیریتی افزایش یافته است ولی هنوز 

آنان سهم اندکی از کل مشاغل مدیریتی برخوردارند. 
)*( تحقیقی تحت عنوان مشارکت اجتماعی در ایران توسط منوچهر محسنی و عذرا جاراللهی انجام گرفته است. طبق این 
تحقیق بیشترین مشارکت با گروهها نزد میانسالان مشاهده می شود که به اقتضای سن معمولا بیشترین فعالیتهای اقتصادی- 

اجتماعی را به عهده دارند )محسنی و جاراللهی، 1382، ص 147-145(. 
نتیجه گرفت  کرمان«،  در  زنان  اجتماعی  بر مشارکت  موثر  عوامل  »بررسی  عنوان  تحت  را  پژوهشی   فاطمه صمدیان،   )*(

متغیرهای زمینه ای وضعیت تاهل و تحصیلات با مشارکت رسمی رابطه معنی دار دارد. 
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و به همیـن دلیـل نمـی تـوان به شـیوه یکسـان بـه نیازهای 
آنـان در هنـگام کار، رفـت و آمـد، حمـل و نقـل، ورزش، 
تفریـح و اسـتراحت پاسـخ گفـت. اما مسـئله بسـیار شـگفت 
آور و در عین حال تأسـف انگیز این اسـت که در شهرسـازی 
مـدرن- با وجـود حضور وسـیع زنان در عرصـه های عمومی 
و فضاهـای شـهری- خیلی کم بـه تفاوت و تنـوع این نیازها 
توجـه شـده اسـت. گویـا در دل »منشـور شهرسـازی مدرن« 
منشـور نانوشـته دیگـری وجود دارد که شـهر را بـرای مردان 
مجـرد و میانسـال طراحی می کند. بیشـتر الگوها، سـاختارها 
و معیارهـای شهرسـازی مـدرن خصلتـی »مردانـه« دارنـد و 
آگاهانـه یـا ناآگاهانـه بـرای زنان همـان نقش »جنـس دوم« 

در نظـر گرفته شـده اسـت )مهدیـزاده، 1387(. 
این درحالی اسـت که زنها در شـهرهای سـنتی جایگاه خاص 
و پـر رنگ تـری داشـتند. زن ها هنـگام خریـد، ملاقات های 
روزانه و دور هم جمع شـدن ها آزادی بیشـتری برای انتخاب 

مـکان و انجـام فعالیت هـای شهری شـان داشـتند. اغلب در 
مراکـز محلات فضایـی هر چند سـاده و محقر وجود داشـت 
کـه مهـر پاتـوق زنـان آن محله بـر آن خـورده بـود. کودکان 
بـه واسـطه دلگرمی حضـور مادرانشـان در محلات بـه بازی 
مشـغول می شـدند و این ترکیب سنی و جنسی از شهروندان، 
فضایـی گـرم، خودمانـی و در عین حال با ضریـب امنیت بالا 
را فرآهـم مـی آورد. جـای خالـی ایـن فضاهـا و تعاملاتی که 
بـه واسـطه وجـود آن شـکل می گیـرد؛ در شـهرهای امـروز 
و از جملـه شـهر همـدان بسـیار محسـوس اسـت. امـروزه با 
وجـود اینکـه زنـان زیـادی در رشـته هـای مهندسـی مربوط 
بـه شهرسـازی دارای تحصلایت عالیه هسـتند، کمتـر از ایده 
و دیـدگاه زنـان در سـاماندهی شـهری بهره گرفته می شـود. 
شـهری کـه اغلـب از دریچـه دیـد مردان مـورد بررسـی، نقد 
و برنامه ریـزی و طرح ریـزی قـرار گیـرد، ناخواسـته رنگـی 
مردانـه نیـز به خـود می گیرد و ایـن در تضاد بـا مقوله عدالت 

جدول 1. جايگاه زنان در اسناد فراملی؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق بر اساس اسناد جهانی.
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شـهری اسـت. طبیعی اسـت کـه تواناتریـن شهرسـازان مرد 
هـم نمی تواننـد از تمامـی نیازهـای و خواسـته های شـهری 
زنـان آگاهـی یابند، حسـی که توسـط یک زن هنـگام حضور 
در فضاهـای مختلـف شـهری درک و برداشـت مـی شـود، 
هرگـز بـه طـور کامل توسـط یـک مـرد قابـل درک نخواهد 
بـود. لـذا رسـیدگی بـه ایـن امـر بایـد در رأس امـور مدیریت 
شـهر هـا قـرار گیـرد چراکـه ترکیب نیـروی ذهنـی- ادراکی 
زن و مـرد در سـاختار مدیریـت شـهری، تحـولات مثبتـی را 
بـه دنبـال خواهد داشـت. پیـش بـردن چنین رویکـردی می 
توانـد از جدایـی گزینـی زنان بـا عرصه های عمومی شـهری 
کاسـته و بـه برقراری دوبـاره پیوند همه جانبه شـهر با روحیه 

شـهروندان زن بیانجامد.
زنان و توسعه شهري

»سـارا لانگـه« )1372( مسـاوات بين زنان و مـردان را محور 
تعريـف توسـعه امور زنان دانسـته و فرايند توسـعة امـور زنان 
را در پنـج مرحلـه از برابـري می دانـد. او تأكيـد ميك نـد كـه 
توانمندسـازي نـه تنهـا ناشـي از كسـب برابـري اسـت، بلكه 
بـه همـان ميزان بـراي تعقيب اهـداف برابري ضـرورت دارد. 
مراحـل برابـري از نظـر او عبارتند از: رفاه، دسترسـی، آگاهی، 
مشـارکت، کنتـرل. ايـن مراحـل نشـان مي دهند كـه مدارج 
بـالاي برابـري خـود به خـود به عنوان مـدارج بالاي توسـعه 

و توانمندسـازی بـه شـمار می آیند:
1. »دسترسـي«: »فواصـل جنسـيتي« در مرحلـه رفاهـی 
به طور مسـتقیم از مسـأله نابرابري دسترسـي به منابع ناشـي 
مي گـردد؛ فواصـل جنسـيتي در اينجـا بـه معنـي دسترسـي 
كمتـر زنـان به منابع اسـت. برابـري در اين مرحلـه به معناي 

اين اسـت كه زنان داراي حق مسـاوي در دسترسـي بر طبق 
اصـول برابـري باشـند؛ دسترسـي به عوامـل توليـد، آموزش، 
كارهاي دسـت مزدسـاز، خدمـات، آموزش هاي مهـارت زا كه 
اسـتخدام و توليـد را ممكـن مي سـازند، حتـي دسترسـي بـه 

دسـترنج خود. 
2. »رفـاه«: در ايـن مرحلـه، مسـايل رفـاه مـادي زنـان در 
مقايسـه با مـردان در مواردي مانند وضعيـت تغذيه، تهيه مواد 
غذايـي و درآمـد مـورد بررسـي قـرار مي گيرد. زنـان به عنون 
افـرادي تصـور مي شـوند كـه قـادر نيسـتند در وضـع خـود 
تغييراتـي بدهنـد و فقط از مزاياي برنامه هاي رفاهي اسـتفاده 
ميك ننـد. ايـن مرحلـه، مرحلة صفـر از مراحل توانمندسـازي 

زنـان به شـمار می آیـد.
3. »مشـاركت«: مشـارکت در اينجـا بـه معنـي مشـاركت 
برابـر زنان در تصميم گيري اسـت يعني حضور زنـان در تمام 
مراحـل، بررسـي نيازهـا، شناسـايي مشـلاكت، برنامه ريـزي 
مديريـت، اجـرا و ارزشـيابي. برابـري در مشـاركت بـه معنـي 
شـركت زنـان در تمامـي پروژه هايي كه به آنان مربوط اسـت 
و دخالـت دادن آنهـا بايـد نسـبت به تعدادشـان باشـد. چنين 
افزايـش حضوري به منزله توانمندسـازي و يـك عامل بالقوه 

مشـاركت به سـوي افزايش سـطح توانمندسـازي اسـت.
4. »آگاهـي«: ايـن مرحلـه از برابـري شـامل اين اسـت كه 
زنـان نابرابري هـاي سـاختاري را درك كنند. زنـان بايد درك 
كنند كه مشـلاكت آنها ناشـي از بي كفايتي هـا و كمبودهاي 
شـخصی آنان نیسـت، بلكه اين سيسـتم اجتماعي اسـت كه 
ايـن تبعيض-هـا را بر آنها تحميل كرده اسـت. در اين مرحله 
زنـان بايـد تشـخيص دهنـد و بدانند كه نقش هاي جنسـيتي 

ديدگاه ها و نظريات مرتبطخلاصه يافته ها
ديدگاه فرصت برابر: »نظريه بونيك«نابرابري فرصتهاي جنسيتي

ديدگاه حاشيه اي شدن: »نظريه تيانو«محدود شدن زنان در ورود به قلمرو فعاليتهاي اجتماعي
ديدگاه بهره كشي: »نظريه تيانو«سوء استفاده از نيروي كار ارزان زنانه

ديدگاه زنان و توسعهعدم توجه به جايگاه زنان در فرهنگهاي گوناگون
ديدگاه جنسيت و توسعهتفكيك جانبدارانه جنسيتها

جمعبندي ديدگاه هاي مشاركتياستفاده ابزاري و اسمي از مشاركت زنان در برنامه هاي مشاركتي

جدول 2. تبيين عوامل تحديد كننده مشاركت زنان در توسعه شهري؛ ماخذ: ماجدي و ديگران، 1394، ص 9.
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جدول 3. دسته بندی برخی موانع ارتقای جايگاه زنان در شهر؛ ماخذ: نگارنده.

مصداق های به دست آمده از تحقیقاتانواع موانع

موانع محیطی و 
موانع اجتماعی 

حاکـم بـودن روابـط بـه جای ضوابـط، نابرابـری در تخصیص امکانـات و منابع )عدم تفویـض جای گاه هـای مدیریتی یا 
بورسـیه، اعـزام بـه خـارج، و مانند اینهـا(، نبودن و یا فعال نبودن تشـکلایتی منسـجم بـرای دفـاع از حقوق زنان 

موانع فرهنگی 
چنـد مسـئولیته بـودن زنـان )همسـرداری، بچـه داری، رسـیدگی بـه امـور خانه و ماننـد این هـا(، حاکمیـت فرهنگ مرد 
سـالاری، وضعیت فرهنگی از جمله باور نداشـتن توان زنان، باورهای قالبی نسـبت به کاسـتی های فیزیکی و جسـمانی 

زنان

موانع مذهبی 
باورهای سـنتی دینی )زن نباید با نامحرم نشسـت و برخاسـت کند و سـایر معذورات شـرعی(، تعابیر نادرسـت سـهوی و 

عمدی از شـرع و مسـائل شرعی 

سوابق تاریخی 
عـدم وجـود مدلهـای مدیریتی برای زنـان از جنس خودشـان در ایران )نبود سـابقه تاریخی مانند ایندیـرا گاندی، بی نظیر 
بوتـو، مـارگات تاچـر، و مادلیـن آلبرایـت(، ضعـف در اثبـات کفایت زنان در صـورت پذیرش مسـئولیت )به نظر می رسـد 

هـر زمـان کـه زنان بـه جای گاه مدیریت رسـیده انـد کفایت لازم را از خود نشـان نـداده اند( 

موانع فردی و موانع 
شخصیتی 

پاییـن بـودن ریسـک پذیـری زنـان )پذیـرش مخاطـرات جـای گاه مدیریتـی(، بـی علاقگـی زنـان بـه پذیـرش جایگاه 
مدیریـت و خـود را شایسـته مدیریـت ندانسـتن، زنـان فکـر می کننـد نمـی توانند از عهـده مدیریت بـر آینـد )اعتماد به 

نفـس پاییـن(، حسـاس بـودن بیـش از حـد زنـان )برخورد کـردن احساسـی به جـای برخـورد منطقی( 

روابط بین فردی 
ضعـف در پذیـرش مخاطـرات روابط غیر سـازمانی حاکم بر گزینش مدیر )عضویت نداشـتن انجمن، گـروه، گرایش های 
فکـری و هـم سـویی بـا گرایـش فکری مدیـر(، عدم ارتقای شـغلی زنـان به دلیل تنـش میان مدیـران زن با سـایر زنان 

بـه ویـژه پرسـنل تحـت نظارت خود، عـدم هم کاری بین زنان )مانند حسـادت و چشـم و هم چشـمی( 

دانش و آگاهی 
پاییـن بـودن آگاهـی و معلومـات زنـان از نظـر اجتماعـی و مسـائل جـاری، پایین بـودن آگاهـی و معلومات زنـان از نظر 

علمـی، حرفـه یـی، تخصصـی، و اجرایـی بـالا بـودن ضریب خطـای حرفـه ای زنان 

عوامل سازمانی 
)سیاست های 
منابع انسانی، 

قوانین و مقررات 
رویه ها و روش ها(

چالشـهاي موجـود در حـوزه سـازماني بالاخص سياسـتهاي جـذب و اسـتخدام مسـتخدمين در قالب قوانيـن و مقررات و 
روشـهاي حاكـم در حـوزه مديريتي

 در اقلیت بودن 
زنان

زنـان در جـای گاه مدیریتـی سـازمان هـا بـه طوری متناسـب حضـور نیافتـه و در اقلیت انـد، در این جـای گاه ها معمولا 
نقشـی جزئـی  دارنـد و آسـیب پذیرند و همراهـان  و مربیان کمتـری دارند

نگرشی منفی 
مردان نسبت به 

مدیریت زنان 

پیشـگیری از سـویه گیری های مردان نسـبت به مدیریت زنان، تغییر نگرشـی که الگوی رهبری موفق را شـکل گرفته 
بر پایـه ی صفات مردانـه می داند

تبعیض شغلی 
عمودی برای زنان 

تجزیه شدن بازار کار
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به فرهنگ وابسـته و قابل تغيير اسـت. در اين سـطح برابري 
به معناي باور داشـتن به برابري اسـت. تقسـيم كار بر حسـب 
جنسـيت در جامعـه مي بايسـت مطلـوب هر دو طرف باشـد. 
توانمندسـازي يعنـي ديدن جامعه از وراي فواصل جنسـيتي و 

پـس زدن آنها.
5. »كنتـرل«: افزايش مشـاركت زنان در حـد تصميم گيری، 
آنها را به سـوي توسـعه فزاينده سـوق داده و تواناتر مي نمايد، 
بـه گونـه ای كـه اين مشـاركت براي كسـب افزايـش كنترل 
عوامـل توليـد و تضميـن برابري دسترسـي به منابـع و توزيع 
عادلانـة منافـع باشـد. برابـري در كنتـرل بـه معنـاي تـوازن 
قـدرت بيـن زنـان و مـردان اسـت و اين بـه معناي آن اسـت 
كـه هيـچ كـدام از آنهـا در مقـام فرمان روايـي نخواهنـد بود. 
»فواصـل جنسـيتي« شـكلي از قـدرت نابرابـر بيـن زنـان و 
مـردان تلقـي مي شـود؛ بـه عنـوان مثـال در اينجـا، كنتـرل 
شـوهر بـر كار و درآمد همسـرش، به اين معناسـت كه قدرت 
توليـد زن ممكـن اسـت افزايش يابـد ولي صـرف تأمين رفاه 
خـود و فرزندانـش نشـود. منظـور از توانمندسـازي تعويـض 
مردسـالاري به زن سـالاري نيسـت بلكه بيشـتر براي معرفي 
برابـري جنسـيتي در فرآيند توسـعه اسـت. برابـري در كنترل 
براي اسـتفاده از سـود بردن زنان لازم اسـت )لانگـه، ١٣٧٢، 

صـص ٣٢ - ٢٧(.
زنان و تک جنسیتی بودن فضاهای شهری

پدیـده ای  بـا  بیـن »جنسـیت و فضـا«  رابطـه  بررسـی  در 
»فضاهـای  و  جنسی شـده«  »فضاهـای  عنـوان  تحـت 
خـاص  مکان هـای  کنیـم.  مـی  برخـورد  جنسیتی شـده« 
ممکـن اسـت بر اسـاس جنـس زیست شـناختی افـرادی که 
آنهـا را اشـغال می کننـد خصوصیات جنسـی داده شـوند یا بر 
اسـاس جنسـیت فعالیت هـای مختلف کـه در آنهـا انجام می 
شـود، جنسـیت داده شـوند. از ایـن رو جنسـیتی شـدن فضـا 
زمانـی بعنـوان مشـکل مطـرح مـی شـود کـه بنا بـه دلایلی 
یکـی از دو جنـس )زن/ مـرد( مجبـور بـه ترک یـک فضای 
عمومـی شـده و از حـق بهـره بـرداری از آن فضـا محـروم 
شـوند، درحالی کـه امـکان بهـره منـدی مطلـوب از فضاهای 
شـهری و عمومـی از حقـوق اولیه شـهروندی محسـوب می 

شـود )کاظمـی، 1388(:
1. »زنانگي احسـاس شـهروندي«: درگیرکردن حس 

شـهروندی زنـان بـا نگرانی هـا و دغدغه هـای مادرانـه آنها، 
شـهر را بـرای هـر شـهروند دیگـری ایمـن و سلامت مـی 
کنـد. زنـان به لحاظ احساسـات زنانـه و مادرانه ای کـه دارند 
بیشـتر از مـردان درگیـر مسـائلی چـون ایمنـی و سلامت 
فضـای بـازی کـودکان، پاتـوق هـای شـهری جوانانشـان و 
غیره هسـتند. این موضوع به وسـیله »مارشـال برمن« مطرح 
می شـود. به نظر مارشـال برمـن در کتاب »تجربـه مدرنیته« 
یکـی از عوامـل اساسـی در شـکل گیری اندیشـه های جیـن 
جکوبـز، احسـاس زنانـه و مادرانه ای اسـت که او را به سـوی 
نوعـی شهرسـازی انسـانی هدایت می کـرد. احساسـی که از 
جنـب و جـوش زندگـی روزمـره مثـل خریـد زنـان خانـه دار، 
دلهـره مـادران بچـه دار، بـازی کـودکان، تجمع کهنسـالان، 
سرخوشـی جوانـان، گفتگـوی همسـایگان و خـرده فروشـان 

محلـی سرچشـمه می گرفـت )مهدیـزاده، 1387(.  
2. »نابرابـری جنسـیتی«: اين موضوع مسـئله ای اسـت 
کـه در تمامـی عرصه هـای اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگـی 
و غیـره قابـل مشـاهده اسـت و از آنجایـی کـه تمامـی ایـن 
عرصه هـا در بسـتر یـک شـهر شـکل می گیرند، لذا شـهرها 
آینـه تمـام نمایـی از ایـن نابرابـری هسـتند. شـرایط حاکـم 
بـر پـارک، فضـای روانـی را بـه گونـه ای سـازمان داده کـه 
شـهروندان زن، موفـق بـه برقـراری ارتباط با آن نمی شـوند. 
مردسـالارانه بـودن فضـا و یا بـه عبارت دیگر تسـلط فضایی 
مـردان بـر فضـای پـارک از مهم تریـن دلایـل ایـن عـدم 

هسـتند.  ارتباط 
پنهـان،  کنج هـای  وجـود  جنسـيتي«:  »ناامنيتـي   .3
فضاهـای سـایه گیر و تاریـک کـه روشـنایی مناسـبی ندارند 
همـواره در مقابـل حضورپذیـری زنـان در پـارک بـه عنـوان 
یـک عامـل دافعـه عمـل می کننـد. بنابراین بیشـتر اسـتفاده 
کننـدگان از ایـن فضـا شـهروندان مـرد هسـتند. از طـرف 
دیگـر، بـه دلیـل مشـغله هـای روزانـه، مـردان نیز بـه ندرت 
ایـن فرصـت را پیـدا مـی کننـد که بـه همـراه خانـواده خود، 
بـرای گـذران اوقات فراغت، رهسـپار پارک شـوند؛ در نتیجه، 
فضـای پـارک در طـول روز اغلـب مورد اسـتفاده گـروه های 
ناهنجـار شـهری قـرار می گیـرد و تـرس و دلهـره حاصل از 
ایـن رونـد، در زن گریـز بـودن فضـای پـارک مزید بـر علت 
شـده اسـت و فضـا هـر چـه بیشـتر به سـمت تک جنسـیتی 
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شـدن پیش مـی رود. 
4.»انحصارزدگي فضايي- جنسيتي«: تک جنسیتی شدن 
فضاهـای شـهری، پدیـده غالـب در شـهرهای امـروز اسـت. 
فضاهایـی کـه کاملاً در انحصـار مردان قـرار گرفتـه و زنان 
ناخواسـته مجبـور بـه تـرک آن فضـا می شـوند. فضاهـای 
مردسـالارانه ای کـه همـواره زنـان را از خود می رانـد. این در 
حالـی اسـت کـه اغلـب عابرین پیـاده شـهر را زنان تشـکیل 
مـی دهنـد و کـودکان نیز توسـط مـادران خـود بـرای تفریح 
بـه پـارک آورده مـی شـوند و در مقابل مردان بیشـتر مایل به 
سـفرهای سـواره در سطح شـهر هسـتند. تک جنسیتی شدن 
ایـن فضـای شـهری، زنـان را سـرخورده می کنـد، آنـان را از 
شـهر دلگیـر کـرده و چـون فضای مناسـب خـود را در شـهر 
نمـی یابنـد هرگز شـهر را از آن خـود  نمی داننـد. این بدبینی 
گاهـی نسـبت بـه محیـط های سـالم موجـود در بطن شـهر 
نیـز حـس می شـود، زیرا ایـن نوع برداشـت زنـان در حافظه 
ادراکیشـان ثبـت شـده و حـذف آن کار آسـانی نیسـت. زنانی 
کـه بارهـا در فضاهای شـهری دچـار ترس و دلهره شـده اند، 
بـه راحتـی حاضر به تجربه دوبـاره آن فضا نیسـتند و با عقب 
کشـیدن خـود از آن محیـط، آن را بیشـتر در انحصـار مـردان 
درآورده و بـر تـک جنسـیتی شـدن آن مهر تأکیدمـی زنند. 

زنان و ناپذیرندگی حضور در فضاهاي شهري
عوامـل محدودکننـده ای ماننـد خطـر و تـرس، مهم تریـن 
عناصر در تجربه زنان در فضای شـهری هسـتند که اسـتفاده 
زنـان از فضای شـهری را محدود می نماینـد. ترس به عنوان 
عامـل مهمـی در عـدم حضـور زنـان در فضاهـای عمومـی 
مطـرح مـی شـود. در تعریـف تـرس در فرهنـگ لغـت آمـده 
اسـت: نگرانـی و اضطرابـی که بوسـیله حضـور و یـا احتمال 
خطـر بوجـود می آیـد. عامـل تـرس و امنیت شـبانه موضوع 
بسـیار مهمی اسـت که بر کاهـش میزان حضور زنان نسـبت 

بـه مردان در شـب تأثیـر می گـذارد )رضـازاده، 1388(. 
زنان و مردسالاري شهر

اسـتفاده و مناسـب بـودن فضاهـای عمومی، موضـوع مهمی 
اسـت کـه بایـد در هر مطالعـه ای کـه زندگی روزمـره زنان و 
مـردان را مـد نظر قـرار می دهد، مـورد توجه قرار گیـرد. نیاز 
بـه حضـور در فضا برای همه گروه ها فارغ از جنسـیت، سـن، 
سـطح درآمد، شـغل و غیـره امری ضـروری اسـت. فضاهای 

عمومـی بـه طـور اعـم و فضاهـای شـهری بـه طـور اخص 
بدلیـل سـاختار کالبـدی و کارکـرد اجتماعیشـان مهم-تریـن 
وسـیله در جهـت تقویـت جامعه مدنـی هسـتند. جامعه مدنی 
عرصـه ای را فراهـم مـی آورد کـه امـکان مشـارکت بـرای 
تمامـی گروه هـا در آن بـه وجـود می آیـد )رضـازاده، 1388(. 
انسـان برای رشـد شـخصیت فرهنگـی و اجتماعی خـود، نیاز 
بـه حضـور در عرصـه هـای اجتماعـی شـهر دارد. در واقـع 
بخشـی از شـخصیت هـر فرد به وسـیله شـخصیت اجتماعی 
او تکمیـل شـده و چنانچـه فـرد جایـگاه مناسـب خـود را در 
اجتمـاع نیابـد، دچـار سـرخوردگی و بحـران هویت می شـود. 
ایـن مسـئله نقـش مهمی در شـکل گیـری شـخصیت روانی 
افـراد هر جامعه بـازی می کند. از این روی، ریشـه معضلاتی 
چـون اجتماع گریـزی، فردگرایی و افسـردگی را نیز در همین 
مسـئله مـی تـوان یافـت. هنگامـی کـه فضاهـای شـهری، 
بـه واسـطه شـرایط نامسـاعدی که دارنـد )همچـون ناامنی(، 
شـهروند زن را از خـود مـی رانند، فـرد به مرور زمان با شـهر 
غریبگـی مـی کنـد، گویی شـهر بـرای همه هسـت، بـه غیر 
از او؛ در نتیجـه ترجیـح مـی دهـد تـا در چهاردیـواری خانـه 
خـود بمانـد. ایـن در حالی اسـت کـه امـروزه روز، اکثـر زنان 
شـاغل بوده و بیشـتر وقت خود را در محیـط کار می گذرانند. 
بنابرایـن از لحـاظ روحـی نیـاز بـه حضـور در فضاهـای باز و 
عمومـی شـهر دارنـد و اغلـب پاسـخی بـرای ایـن نیـاز نمی 
یابنـد. ایـن موضوع حتـی بر میـزان اعتماد به نفس سـاکنین 

یک شـهر تأثیـر گذار اسـت. 
زنان و شهرگریزی جنسيتي

بطـور کلـی دو بعد برای امنیت وجـود دارد: یکی بعد »عینی« 
)objective( کـه بـا پارامترهـای عینـی محیطـی و رفتاری 
 )subjective( »ارزیابـی می گـردد و دیگری بعـد »ذهنـی
اسـت که بر اسـاس احسـاس امنیـت از جمع درک می شـود. 
نگرش جنسـیتی به مسـأله امنیـت نمی توانـد تبعیض و خط 
مشـی محسـوب شـود زیـرا در صـورت ایجـاد یـک فضـای 
امـن بـرای زنـان بـه صـورت متعاقـب کـودکان و مـردان 
نیـز احسـاس امنیـت و آرامـش خواهنـد داشـت. همچنین از 
بعـد عدالـت اجتماعـی و عدالـت شـهروندی، زنان نیـز مانند 
مـردان باید در فضای شـهری که شـهروند آن محسـوب می 
شـوند احسـاس راحتـی و امنیت داشـته باشـند و حضـور آنان 
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در شـهر بدلیـل نـا امنـی ناشـی از ضعـف هـای شهرسـازی 
محـدود نشـده باشـد )ضابطیان و رفیعیـان، 1387(. بسـیاری 
از کارشناسـان معتقدنـد شـهرها بـرای اینکـه ایمـن باشـند 
بایـد بـرای همه گروه های سـنی - جنسـی سـاخته شـوند و 
برنامـه ریـزان شـهری بایـد تفاوت های سـنی و جنسـیتی را 
در سـاخت آنهـا مـورد توجه قـرار دهنـد. در حالی کـه جامعه 
مـا روز بـه روز بیـش از گذشـته شـهری مـی شـود، بایـد به 
نیازهـای ملمـوس و محسـوس شـهروندان نیـز بـا تأکیـد بر 
جمعیـت، سـن و طبقه توجه کـرد. امنیت اجتماعـی و به طور 
کل امنیت، ارتباط مسـتقیمی با فضا و سـاخت وسـاز شـهری 
دارد. یـک فضای شـهری مناسـب تا حد زیـادی تامین کننده 
امنیـت و فضـای نامناسـب از بین برنده آن و زمینه سـاز انواع 
آسـیب هـا و معضلات اجتماعـی اسـت. فضاهای نامناسـب 
شـهری، فضاهـای بـی دفـاع، محلات ناامـن، شـهرهایی با 
معمـاری صرفـا مردانـه همـه و همـه از عوامـل تهدیدکننده 
امنیـت شـهری و اجتماعـی هسـتند )پارسـا، 1387(. در واقع 
احسـاس عـدم امنیـت افـراد در یک جامعـه می توانـد تبعات 
فراوانی داشـته باشـد. فقدان اعتماد یا احسـاس نگرانی نسبت 
بـه چیزهـا و مسـائل مختلـف، سـبب رفتارهای خـاص کناره 
گیـری نیـز می شـود. شـهروندان بیمنـاک خـود را از خیابان 
هـا دور نگـه مـی دارند، از محلات خاصـی دوری می جویند 
و فعالیـت هـای عـادی و ارتبـاط شـان را محـدود مـی کنند. 
همـان گونـه کـه به طـور فیزیکی کنـاره گیری مـی کنند، از 
نقـش هـای حمایـت متقابـل با همشـهریان خـود نیـز کناره 
مـی گیرنـد و بدین سـان کنترل هـای اجتماعی را که سـابقاً 
بـه حفـظ مدنیـت در اجتمـاع محلـی کمـک می کـرد، رهـا 
می کننـد )گیدنـز، 1378(. بنابرایـن، تأمیـن امنیـت در تمامی 
فضاهـای شـهری از جملـه فضاهـای تفریحـی- عمومـی، 
محلات مسـکونی و خیابان هـا اصلـی اسـت کـه موفقیـت 
یـک شـهر در گـرو تحقق آن   می باشـد. شـهری کـه مورد 

اسـتفاده تمامـی شـهروندان در تمامـی رده های سـنی بوده و 
حافظـه فرهنگـی- اجتماعـی سـاکنین آن مملـو از خاطـرات 

مثبت شـهری باشـد.
زنان و مشاركت پذيري اجتماعي

ارزش انسـانی افـراد، احترام بـه آزادی و اختیار انسـان، اصول 
زیرسـاختی مشـارکت هسـتند کـه متضمـن موفقیـت فراگرد 
مشـارکت می شـوند. بطورکلی زنان در گذشـته در سـه نظام 
بازتولیـدی یعنـی بازتولیـد زیسـت شـناختی، بازتولیـد نیروی 
کار و بازتولیـد اجتماعی مشـارکت داشـته اند، اما امـروزه این 
نقـش متحـول شـده اسـت. ایـن مشـکلات را مـی تـوان به 

چنـد گروه عمـده تقسـیم کرد:
1. موانعی که زنان خود برای خویش ایجاد کرده و می کنند؛ 

2. مشکلات ناشی از حاکمیت تفکر مردسالار؛
3. مسـائل شـرعی، مـواردی چـون: »1. ممانعـت از اشـتغال 
زنـان بـه بهانـه پرداخـت نفقه از سـوی همسـر، 2. اسـتقلال 
مالـی زن عامـل تمـرد از همسـر، 3. وجـود ارتبـاط زیـاد بین 
زن و مـرد در بـازار کار، زنـان را از حضور در بازار کار واداشـته 

است.
4. نابرابری تحصیلی؛ 

5. فرهنـگ حاکـم بـر سـاختار ذهنـی جامعـه؛ تعبیرهـای 
نادرسـت از مدیریـت ماننـد: »زنـان تـوان انجـام کارهـای 
سـخت را ندارنـد«، »نرمـش خانـم هـا مانـع تصمیـم گیری 

.)60 1385، ص  )نادعلـی،  اسـت 
از ایـن رو ذکـر عواملـی کـه مشـارکت زنـان در حـوزه هـای 
اجتماعـی اقتصـادی، فرهنگی و سیاسـی را دچار مشـکل می 

سـازد، ضـروری می سـازد:
1. »موانـع اقتصادی«: امکانات محدود اشـتغال، حاکمیت 
دیـدگاه خـاص فرهنگی و تأیید تقسـیم کار جنسـیتی سـنتی 
و همچنیـن عـدم حاکمیـت عقلانیـت در سیسـتم اقتصـادی 
موجـب حضـور کـم رنـگ زنـان در عرصـه هـای اقتصـادی 

1.از سویی نگرش مردسالانه حاکم بر جامعه، موجب اختصاص عالی ترین سطح مسئولیت ها به مردان و اشتغال زنان در مشاغل 
سطح پایین، ساده و کمتر تخصصی به این تقسیم کار جنسیتی دامن می زند )افشاری و شیبانی، 1380، ص 36(.

2. گذشته از توجه به ساز و کارهای موجود در عرصه سیاست خود زنان نیز دارای رفتار سیاسی ویژه ای هستند: »1. نگرش 
زنان نسبت به سیاست خوش بینانه نیست؛ 2. گرایش زنان به شرکت در احزاب سیاسی به مراتب کمتر از مردان است؛ 3. 
موفقیت زنانی که در عرصه سیاست ظهور می یابند بیشتر مرهون مردان سیاسی است که در  کنار آنان بوده اند مانند سنت 
گرایی و محافظه کاری زنان؛ 4. زنان از درگیر شدن در کارهایی که آمیخته به اضطراب و خشونت و... است دوری می جویند. 

)بشیریه، 1387، ص 295(
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اسـت )کمالـی، 1378، ص 13-12(.1 همچنیـن در زمینـه 
عوامـل اقتصـادی مـی تـوان بـه نـرخ صعـودی بیـکاری در 
میـان زنـان در دهـه 75 تـا 85 کـه بیشـتر ناشـی از رشـد 

جمعیـت در بعـد از انقلاب اسـت، اشـاره کـرد. 
2. »موانـع اجتماعـی و فرهنگـی«: زنـان و مـردان در 
خلـق الگوهـا و اشـکال گوناگـون فرهنگی هیچگونـه تفاوت 
ذاتـی ندارنـد )موسـوی، 1381، ص 124(. بدین ترتیب برخی 
محدودیتهـا و موانع مهم مشـارکت اجتماعی زنان را می توان 
چنیـن خلاصه کرد: الـف: جامعه پذیری جنسـیتی؛ دوم: غلبه 
فرهنـگ دنیاگریـزی و آخرت طلبی؛ سـوم: ضعـف آموزش و 
پاییـن بودن سـطح عمومی تحصلیات )بیابانـی، 1385، ص 
296(. بـه نظـر دورژه »دسترسـی زنـان به مشـاغل اقتصادی 
بیشـتر باشـد، دسترسـی به قـدرت سیاسـی هم امـکان پذیر 

تـر اسـت« )دوورژه، 1358، ص 139(.
3. »موانع سیاسـی«: دولتهاي متمرکز همواره ساختارهاي 
اداري متمرکـز را تشـويق مـي کننـد، چنيـن سـاختاري مانع 
عمده در برابر مشـارکت مردمي اسـت )بختياري زاده، 1380، 
ص 29(. آنتونـي گيدنـز مشـارکت سياسـي را بـه مثابـه يک 
حـق سياسـي مـورد توجـه قرار مـی دهـد )بیـرو، 1366، ص 
257(. از ایـن رو در مسـیر توسـعه، مشـارکت سیاسـی زنـان 
یکی از عوامل مهم در تواناسـازی آنان اسـت  )مصفا، 1373، 

ص 375(.
نتيجه گيري و جمعبندي

زنـان نیـز ماننـد مـردان حـق اسـتفاده از تمامـی عرصه های 
همگانـی موجـود در شـهر را دارنـد، در حالی که بیشـتر مواقع 
شـرایط حاکـم  بـر فضاهـای عمومی شـهرها، این حـق را از 
آنـان صلـب می کنـد. شـهر متعلـق به تمامـی شـهروندان و 
سـاکنینش اسـت کـه با وجـود آنهـا معنـا گرفته و به سـمت 
موفقیـت پیـش مـی رود؛ در ایـن وادی نبایـد حضـور زنان را 
نادیـده انگاشـت. پایـداری اجتماعـی شـهر زمانـی بـه تحقق 
می پیونـدد کـه در زندگی شـهری شـهروندانش واجـد ارزش 
و اهمیـت باشـد و زمانـی کـه شـهر قادر بـه تأمیـن نیازهای 
شـهری شـهروندان زن نباشـد، در واقع نیمی از این ارزش را 
از دسـت خواهد داد. بسـیاری از فضاهای شهری در شهرهای 
امـروز مـا بـدون توجـه بـه نیازهـای جسـمی و روحـی زنان 
طراحـی شـده و به ایـن دلیل تنها مورد اسـتفاده مـردان قرار 

گرفته اسـت. نبـود امنیتی که زنـان در زندگی شـهری روزانه 
خـود خواهـان آن هسـتند، اغلـب فضاهـای شـهری را زن 
گریـز کـرده اسـت. توجـه به آنچـه که زنـان از محیـط های 
عمومـی و مسـکونی خود می خواهند در اثبـات جایگاه زن در 
شـهر نقش بسـزایی دارد. بنابرایـن، دخیل نمـودن دیدگاه ها، 
نظـرات و البتـه مهـارت های بانـوان در امر مدیریت شـهری 
بـه منظور بهبود شـرایط مردسـالارانه حاکم بر شـهر ها، باید 
در رأس طـرح هـا و برنامـه هـای شـهری قرار گیرد تا شـهر 
به واسـطه حس تعلق تمامی شـهروندانش و نـه تنها نیمی از 
انـان، در شـرایط پایداری از الگوهای رفتار شـهری قرار گیرد. 
در رابطـه بـا مفهـوم فمنيسـم و ارتبـاط فعلـي آن بـا شـرايط 

معاصـر ايـران و جهـان بايد اشـاره كرد:
1.فمینیسـم، جنبشـى سـازمانی افته اسـت کـه بـر اسـاس 
مبانـى فلسـفى غـرب پ‏ىریـزى شـده و هـدف آن رفـع هـر 
گونـه ظلـم و سـتم بـه زنـان و احقـاق حقـوق آنـان در نظام 

اجتماعـى اسـت. 
2. فمینیسـم از آن‏جـا کـه فاقـد ایدئولـوژى و پشـتوانه علمى 
طـرح  بـه  غـرب،  جهان‏بینـى  از  متأثـر  اسـت،  مشـخص 
راه‏کارهایـى مختلـف کـه عمدتـاً بـا مبانـى وحیانـى در تضاد 
اسـت م‏ىپـردازد. از این جهت، فمینیسـم جریانى انسـان مدار 

و اومانیسـتى اسـت. 
3. فمینیسـم در غـرب بـه علـت دورى از معنویـت و اخلاق، 
دچـار ناکامى شـده اسـت؛ چون به درسـتى هدایـت و تئوریزه 
نشـده اسـت. اکنون شـاهد بالاترین رکورد خشـونت و تحقیر 
علیـه زنـان در غـرب هسـتیم. اهانـت، اسـتثمار اقتصـادى، 
عریـان سـاختن و ابـزارى کـردن جنـس مونـث شـواهدى 

هسـتند کـه هویـت فمینیسـم را زیـر سـؤال م‏ىبرند. 
و  خشـونت  غربـى،  کهـن  تمدن‏هـاى  تحقیـر  و  ظلـم   .4
انسـان مدار  الحـادىِ  تفکـرات  کلیسـا،  اربابـان  کژاندیشـى 
و نظـام سـرمایه ‏دارى، از جملـه عواملـى هسـتند کـه سـب 

خیـزش زنـان و ایجـاد نهضـت فمینیسـم شـد. 
5. علـل تنوع گرایشـات فمینیسـتى را بایسـتى در وابسـتگى 
آنهـا بـه اندیشـه‏هاى سیاسـى و فلسـفى غـرب بدانیـم. هـر 
گرایـش فمینیسـتى طبق همان اندیشـه وابسـته، بـه تحلیل 

مسـائل زنـان م‏ىپـردازد. 
آرمـان، تمـام نحله‏هـاى فمینیسـتى  ایـده و  6. در مرحلـه 
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اقدامات شـهرداری تهران در راسـتای ارتقاء جایگاه مشـارکت پذیری زنـان در اداره 
امور شـهری و منجمله سـطوح مدیریتی در کلانشـهر تهران

مولفه های مورد نظر 

تعییـن مشـاوران امـور بانـوان در سـازمانها، شـرکتها و واحدهـای تابعه شـهرداری؛ 
انتصاب مشـاور شـهردار در امور بانوان؛ تشـکیل اداره کل امور بانوان؛ تشـکیل اداره 
امـور بانـوان در مناطق 22 گانه شـهرداری تهـران؛ تعیین نمایندگان امـور بانوان در 

تمامـی واحدهای تابعه شـهرداری

عـدم دسترسـی زنـان بـه تخصص 
بالا  هـای 

انتصـاب مشـاور شـهردار در امـور بانـوان؛ تعییـن نمایندگان امـور بانـوان در تمامی 
واحدهـای تابعـه شـهرداری؛ تعییـن مشـاوران امـور بانوان در سـازمانها، شـرکتها و 
واحدهـای تابعـه شـهرداری؛ انتصاب مشـاور شـهرداران مناطق 22 گانه شـهرداری 

تهـران در امـور بانوان

مردسـالاری در فرهنگ سـازمانی و 
همچنیـن نگـرش مدیـران مـرد در 
وزارتخانـه هـای مسـتقر در تهران 

تشـکیل اداره کل امـور بانـوان؛ تشـکیل اداره امـور بانـوان در مناطـق 22 گانـه 
شـهرداری تهـران؛ انتصـاب مشـاور شـهرداران مناطـق 22 گانه شـهرداری تهران 
در امـور بانـوان؛ تشـکیل شـورای راهبـردی امـور بانـوان و کمیته هـای تخصصی؛ 
اقدامـات صـورت گرفتـه در زمینـه تغییـر سیاسـتهای منابـع انسـانی شـهرداری در 

حـوزه امـکان دهـی بـه زنـان در حـوزه سـطوح مدیریتـی در شـهرداری تهران 

سیاسـت های منابع انسـانی، قوانین 
و مقـررات رویه هـا و روش ها 

انتصـاب مشـاور شـهرداران مناطـق 22 گانـه شـهرداری تهـران در امـور بانـوان؛ 
انتصاب مشـاور شـهردار در امور بانوان؛ تشـکیل ستاد توانمندسـازی زنان سرپرست 

خانوار

مدیریتـی،  احـراز مشـاغل  شـرایط 
در اقلیـت بـودن زنان، سـبک های 

مدیریتـی، موانـع ارتباطـی
تشـکیل سـتاد توانمندسـازی زنان سرپرسـت خانوار؛ تشکیل شـورای راهبردی امور 

بانـوان و کمیتـه های تخصصی 
بـه  نگـرش مـردان نسـبت  تغییـر 

زنـان  مدیریـت 
طـرح مداخلـه در بحـران خانـواده در کلانشـهر تهـران زیـر نظـر اداره امـور بانوان 
شـهرداری تهـران؛ طـرح پیشـگیری از آسـیب هـای اجتماعـی، طـرح کاهـش 
خطرپذیـری؛ تشـکیل سـتاد توانمندسـازی زنان سرپرسـت خانوار؛ اجـرای طرح نذر 

فرهنگـی در سـطوح محلـی کلانشـهر تهران

پذیـری  مسـئولیت  روحیـه  وجـود 
مشـورت و همفکـری در خانـواده، 
گیریهـای  تصمیـم  در  زن  نقـش 

خانـواده
انتصاب مشـاور شـهردار در امور بانوان؛ انتصاب مشـاور شـهرداران مناطق 22 گانه 
شـهرداری تهـران در امـور بانوان؛ تشـکیل شـورای راهبـردی امور بانـوان و کمیته 

هـای تخصصی 

جـو و فضـای سـازمانی، و عوامـل 
فرهنگـی 

تشـکیل و راه انـدازی خانـه هـای تسـنیم در سـطح محلات؛ ایجـاد کانـون های 
بانـوان و شناسـایی و جلب مشـارکت ذینفعان محلی، سـازمان هـای اجتماع  محور 
و گـروه هـای همیاری اجتماعـی بانوان محلات؛ برگزاری مجموعه نشسـت های 
حجـاب و عفـاف در مناطـق 22 گانـه، طـرح گوهـر رحمـت )آموزش مهـارت های 
زندگـی، بـه خصـوص مهارت هـای پیـش از ازدواج به دختـران(، برگـزاری 4 دوره 
همایـش احیاگـران نور )ویژه بانوان مبلغ شـهر تهران(، برگـزاری 5 دوره گردهمایی 
زنـان عاشـورایی )ویـژه هیات مذهبی بانوان شـهر تهـران(، برگزاری 5 دوره جشـن 
عبودیـت دختران 9 سـاله، برگزاری مراسـم و مناسـبت هـای ویژه بانـوان )روز زن، 

روز دختـران، روز ملـی حجـاب و عفاف(

جـو و فضـای سـازمانی، و عوامـل 
فرهنگـی

جدول 4. مقایسه مبانی نظری و پیشینه تحقیق با اقدامات و عملکرد شهرداری تهران؛ ماخذ: نگارنده بر اساس گزارش مرکز امور بانوان شهرداری تهران؛ 

1392-1391
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خواهـان برابـرى زن در تمام عرصه‏هاى سیاسـى و اجتماعى 
هسـتند و رفـع سـلطه جوىی جنسـى، مبـارزه با مردسـالارى، 
پایان بخشـیدن به تبعیض و خشـونت علیه زنـان را از اهداف 
خـود م‏ىداننـد؛ امـا بیش‏تر این اهـداف تنها در حـد یک ایده 

و ذهنیـت باقـى مانـده و در عمل پیاده نشـده اسـت. 
7. فمینیسـم اسلامى پدیـده‏اى نـو در جوامـع اسلامى، بـه 
ویـژه ایـران، اسـت که بر پایـه سکولاریسـم و تجـدد گراىی 

بنـا شـده و به تفسـیر و تأویـل آموزه‏هاى دینـى و تطبیق آن 
بـا فرهنگ غرب پرداخته و سـعى کرده اسـت با ایجاد شـبهه 
و طـرح سـؤال‏هاى واهـى، بنیـاد خانـواده و اجتماع مسـلمین 

را از بیـن ببرد. 
8. مهم‏تریـن اهـداف فمینیسـم، تلاش بـراى رفـع انـواع 
تبعیـض علیـه زنـان، کسـب برابـرى حقوقـى، تسـاوى زن 
و مـرد، تشـابه در حقـوق، برابـرى جنسـى و بـه رسـمیت 

ایجـاد، تجهیـز و توسـعه مجموعـه هـای شـهربانو و پـارک هـای بانـوان، تجهیـز 
کتابخانـه هـای تخصصی بانوان، طراحی، راه اندازی و بروزرسـانی سـایت اداره کل 
امـور بانـوان، و سـایت همراز یاس ویژه زنان شـهیده، جانباز و ایثارگـر، طراحی و راه 
اندازی سـامانه بانک اطلاعات بانوان؛ تشـکیل سـتاد توانمندسـازی زنان سرپرسـت 
خانـوار؛ تشـکیل و راه انـدازی خانـه هـای تسـنیم در سـطح محلات؛ ایجـاد کانون 
هـای بانـوان و شناسـایی و جلـب مشـارکت ذینفعان محلی، سـازمان هـای اجتماع  
محـور و گـروه هـای همیـاری اجتماعـی بانـوان محلات؛ طـرح نـذر فرهنگی در 

کلانشـهر تهـران زیـر نظـر اداره فرهنگی امـور بانوان شـهرداری تهران 

ضعـف آموزش و پایین بودن سـطح 
تحصلایت  عمومی 

طـرح ظرفیت سـازی اجتماعـی بانوان، تهیـه نیمرخ اسـتعدادهای بانـوان محلات، 
تشـکیل گـروه هـای همیاری اجتماعـی، جلب مشـارکت ذینفعان محلـی، برگزاری 
کارگاه هـای آموزشـی، طراحی و تسـهیلگری پـروژه های کوچک محلـی در زمینه 
ارتقـاء ظرفیـت های بانوان؛ تشـکیل اداره کل امور بانوان؛ تشـکیل اداره امور بانوان 
در مناطـق 22 گانـه شـهرداری تهـران؛ تعییـن نماینـدگان امـور بانـوان در تمامـی 
واحدهـای تابعـه شـهرداری؛ تعییـن مشـاوران امـور بانوان در سـازمان ها، شـرکت 
هـا و واحدهـای تابعـه شـهرداری؛ راه انـدازی خانه های تسـنیم، اسـتقرار مدیریت 
امـور بانـوان در محلات، هماهنگی و هـم افزایی ابتکارات و توانمنـدی های بانوان 
و کانـون هـای محلـی محلات، حمایـت و هدایـت شـبکه هـای اجتماعـی بانوان 
محلات، هـم  افزایـی بـا سـایر خانـه ها و کانـون های محلـی سـراهای محلات، 

تشـکیل کانـون هـای 9 گانه بانـوان در محلات

و  زنـان  ارتقـاء مشـارکت سیاسـی 
اراده  سـطوح  در  آنـان  تواناسـازی 
پذیـرش  و  احـراز  بـه  انگیـزش  و 

مدیریتـی پسـتهای 

انتصاب مشـاور شـهردار در امور بانوان؛ تشـکیل ستاد توانمندسـازی زنان سرپرست 
خانوار؛ انتصاب مشـاور شـهرداران مناطق 22 گانه شـهرداری تهـران در امور بانوان

نبـود نفوذ زنـان در گروه و سـازمان 
اجتماعی 

ایجـاد کانـون هـای بانـوان و شناسـایی و جلب مشـارکت ذینفعان محلی، سـازمان 
هـای اجتمـاع  محور و گروه های همیاری اجتماعی بانوان محلات؛ تشـکیل سـتاد 
توانمندسـازی زنـان سرپرسـت خانـوار؛ تشـکیل و راه انـدازی خانه های تسـنیم در 
سـطح محلات؛ برگزاری جشـنواره سراسـری خوشنویسـی کوثر، برگـزاری کارگاه 
های آموزشـی و جشـنواره و نمایشـگاه، جشنواره سراسـری بهترین ها از دوریختنی 
هـا، برگـزاری کارگاه هـای جشـنواره سراسـری عکـس زنـان و زندگـی شـهری، 

شـرکت 1650 هنرمنـد عـکاس با ارائـه آثار در جشـنواره.

افزایـش مهارت فردی زنـان و ارایه 
دوره هـای آمـوزش مدیریـت برای 
زنـان و تجهیز آنان بـه مهارت های 

خـاص مدیریتی 
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شـناختن همجنس‏گرایـى و سـقط جنین م‏ىباشـد. بسـیارى 
از خواسـته‏هاى آنـان بـا مبانى اسلام و ادیان الهـى دیگر در 
تضـاد اسـت و حاصلـى جز نابـودى خانـواده و اجتمـاع ندارد. 
9. فمینیسـم بعلـت فقـدان ایدئولـوژى و مکانیسـم مناسـب 
بـراى موضوع‏شناسـى مسـائل زنـان و از آنجا که بـا وضعیت 
مذهبى، فرهنگى و اجتتماى جوامع اسلامى ناسـازگار اسـت 

هرگـز نم‏ىتوانـد پاسـخگوى نیازهاى زن مسـلمان باشـد.
10. اسلام از نظـر محتـوا و اصـول آن‏چنان غنـى، محکم و 
مسـتدل اسـت که بـراى حفظ و صیانت زن دفـاع از کرامت و 

شـرافت و حقـوق او، نیـازى به فمینیسـم نم‏ىبیند. 
11. فمینیسـم از لحـاظ جهان‏بینـى، هرگـز قابـل قیـاس بـا 
اسلام نیسـت. اسلام و فمینیسـم دو مقولـه کاملاً جـدا از 
هـم، بـا مبانـى مختلـف ایدئولوژیکـى، اهـداف، کارکردهـا و 
آرمان‏هـاى متفاوتنـد و هیـچ‏گاه بـا هـم تلفیـق نم‏ىشـوند و 
مولـودى به نام فمینیسـم اسلامى را به وجـود نخواهند آورد.

فضايـي  جنسـيت زدگي  عـدم  راهكارهـاي  بـا  رابطـه  در 
كـرد: اشـاره  زيـر  مـوارد  بـه  مي تـوان 

1. »نظـارت و كنتـرل اجتماعـي«: افزایش نظـارت اجتماعی 
و مدیریـت مناسـب عملکردهـای موجـود در فضـا، می تواند 
بـه تعدیل شـرایط حاضـر کمک کنـد و امکان اسـتفاده از آن 
توسـط زنـان را نیـز فراهـم آورد. حضـور زنـان در این عرصه 
همگانـی بـه نوبـه خـود می تواند بـر امنیت روانی و سلامت 

الگوهـای رفتاری تأثیرگذار باشـد. 
2. »بهينه سـازي كاربريهـاي شـهري«: عامـل دیگـری کـه 
شـهری  فضـای  یـک  شـدن  تک جنسـیتی  بـه  می توانـد 
بیانجامـد، کاربری هـا، فعالیـت هـا و عملکردهـای موجود در 
آن فضـا اسـت. در صورتی که تمامی فعالیـت های موجود در 
یـک عرصه شـهری، تنها مـورد اسـتفاده مردان باشـد، دیگر 
بهانـه ای بـرای حضـور زنـان در آن محیـط وجـود نخواهـد 
داشـت. در فرهنـگ مـا، چایخانـه ها، گیـم نت ها، فروشـگاه 
های ابزار آلات بیشـتر توسـط مـردان مورد اسـتفاده قرار می 
گیـرد. ترکیـب فعالیـت هـا و خـرده فضاهـای زنانـه بـا ایـن 
ریزفعالیتهـا، می توانـد بـه راحتی زمینـه را برای حضـور زنان 
محیـا کرده و از تک جنسـیتی شـدن فضا جلوگیـری به عمل 

آورد.  
3. »بي زمانگـي جنسـيتي«: از مسـائلی کـه امـروز در علـم 

شهرسـازی در کانون توجه قرارگرفته اسـت، بحث شـهرهای 
24 سـاعته اسـت کـه بـه منظـور رسـیدن بـه سـرزندگی و 
هیاهوی هـای مثبـت شـهری مطـرح می شـود. از مهم ترین 
راهبردهـا بـرای نیـل به ایـن هدف، فراهـم آوردن شـرایطی 
اسـت کـه شـهر در شـب را بـرای پذیرابـودن تمامـی گـروه 
هـای سـنی زن و مـرد آمـاده کنـد. در شـرایط فعلـی، زنـان 
از شـب های شـهر فـراری هسـتند. گاهـی تنها یـک تجربه 
بـد از فضـای شـهری برای نهادینـه کردن تـرس و اضطراب 
بـرای حضـور دوبـاره در آن فضـا کافی اسـت. تصـور حضور 
در شـب هـای شـهر بـرای اغلـب زنان اسـترس آور اسـت و 
بـه محـض مواجه شـدن بـا این حادثـه، به فکـر فـرار از این 
شـرایط اسـترس زا مـی افتنـد. مشـکل زمانی دو چنـدان می 
شـود کـه مسـائل مربوط بـه حمل و نقـل شـبانه وارد صحنه 
مـی شـود. نبـود سیسـتم مدیریتی حمـل و نقـل همگانی در 
شـب و حضـور سـواری هـای شـخصی کـه بـه دنبـال پـر 
کـردن جـای خالـی ایـن ضـرورت هسـتند! از مواردی اسـت 
کـه مزیـد بـر علـت شـده و بـه واسـطه جمـع بـودن تمامی 
شـرایط لازم بـرای شـب گریز کـردن زنـان از شـهر، زنان به 
محـض تاریکـی هـوا، روانـه خانه هـای خـود می شـوند. این 
در حالـی اسـت که تجربه شـب های شـهر، تجربـه ای کاملًا 
متفـاوت اسـت و در صـورت فراهـم بـودن شـرایط آسـایش 

روانـی- ادراکـی می توانـد بسـیار لذت بخـش باشـد. 
4. »زنانگـيِ اعتمـاد بـه نفـس«: منشـاء اعتماد بـه نفس، در 
بهـا دادن بـه افراد اسـت. زمانی که فرد از بیشـتر عرصه های 
عمومـی کـه بهـره بـردن از آنهـا، طبیعی ترین حق شـهروند 
بودنـش اسـت محـروم می شـود، اعتمـاد بـه نفس خـود را از 
دسـت داده و همـواره حقـوق خـود را متعلـق به دیگـران می 
دانـد. بـا توجه بـه جایـگاه زن در خانـواده و تربیـت فرزندان، 
بـه جـرأت مـی تـوان گفـت زمانـی مـی تـوان بـه داشـتن 
شـهروندانی سـالم امید داشـت، که زنان آن شـهر از سلامت 
جسـمانی و روانـی کامـل برخـوردار باشـند و ایـن موضوع در 
گـرو تقویـت جایگاه شـهروند زن در جامعه شـهری اسـت. 

5. »زنانگـيِ طراحـي فضاهـاي شـهري«: ایـن جایـگاه بـه 
قـدری در جوامـع شـهری ما نادیده انگاشـته شـده اسـت که 
بیشـتر مـردان، خـود را مالکیـن اصلـی خیابان هـا، میادیـن 
و سـایر عرصـه هـای عمومـی شـهر می داننـد و اسـتفاده از 
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پار کهـا و فضاهـای بـاز بـرای زنـان اغلـب، کاری خلاف 
عـرف تلقـی می شـود. این مشـکلی اسـت که بـرای دختران 
جـوان در شـهرهای کوچـک جلـوه پررنگ تـری دارد و کلید 
حل این مشـکل در وهله نخسـت، در دسـت مدیران شـهری 
و شهرسـازان اسـت. اختصاص خرده فضاهایـی در دل عرصه 
هـای همگانی که برای اسـتفاده زنان در بیشـتر سـاعات روز 
مناسـب باشـد، راهبردی مناسـب برای دسـتیابی به این مهم 
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